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  ل دومفص

  بنيان گذاران بابي گري وبهائي گري

  ودستياران آنها
  

  )بنيان گذار فرقه بابي(ميرزا علي محمد باب -1
 هجري قمـري مطـابق      1235سيد علي محمد باب،بنيان گذار فرقه ضاله بابي در روز اول ماه محرم سال               

  .متولد شددر شيراز ) در عصر سلطنت بتحعلي شاه( ميلادي1819اكتبر ) يا بيستم(با سوم

پدرش سيد محمد رضا شيرازي كه به خاطر شغل بزازي، او را سيد محمد رضا بـزاز مـي گفتنـد در ايـام                        

كودكي سيد علي محمد از دنيا رفت،از آن پس سيد علي محمد تحت كفالت وسرپرستي مـادرش فاطمـه          

  .بگم ودايي خود به نام سيد علي در آمد

بيـت  (ه مكتب شيخ محمد عابـد كـه در محلـه قهـوه اوليـاء              سيد علي محمد در كودكي توسط دايي خود ب        

او سـالياني در نـزد شـيخ محمـد          ) 223 ظهور الحـق،ص   -1(فعلي شيراز واقع بود،فرستاده شده،    ) العباس

عابد درس خواند وقد رمسلم ،نوشـتن وخوانـدن وقـسمتي از ادبيـات فارسـي وعربـي را در ايـن مكتـب                        

  .آموخت

قلمـداد  » امـي « سيد علي محمد را درس نخوانـده تـا بـه اصـطلاح او را                 گرچه پيروان باب اصرار دارند كه     

كنند وبا اين ادعا بتوانند معجزه بودن سخنان و كلماتي را كه از زبان او جاري شده ثابت نمايند،وهمـه را               

آيات و وحي خدابدانند،ولي مداركي كه از كتب خود آنها در دست است نشان مـي دهـد كـه سـيد علـي                        

  . مكتب براي تحصيل ودرس خواندن رفته استمحمد مدتي به

  

  مدارك مكتب رفتن ميرزا علي محمد باب 
  :ما در اينجا به چند نمونه ازمدارك مكتب رفتن ميرزا علي محمد مي پردازيم

 مطـالع   50 تـاريخ خـود ونيـز در صـفحه           64نبيل زرندي كه از معارف بهائيان است در صـفحه            -1

 :الانوار مينويسد
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ت باب،ايشان را براي درس خواندن ،نزد شيخ عابـد برد،هـر چنـد حـضرت بـاب، بـه                    حضر) دايي(خال  «

درس خواندن ميل نداشتند ولي براي اين كه به ميـل خـال بزرگـوار رفتـار كننـد، بـه مكتـب شـيخ عابـد                   

تشريف بردند،شيخ عابد مرد پرهيزكار ومحترمي بـودواز شـاگردان شـيخ احمـد احـسائي وسـيد كـاظم                    

،ترجمـه وتلخـيص عبدالحميـد      )تلخـيص تـاريخ نبيـل زرنـدي       ( مطالع الانوار  -1(».فترشتي به شمار مي ر    

  )64و63 بديع،ص129اشراق خاوري،چاپ مؤسسه ملي مطبوعات امري،

كه از طرفداران سرسخت اين فرقه اسـت،در        » نظر اجمالي در ديانت بهايي    «احمد يزداني مؤلف   -2

 :حصيلات سيد علي محمد مي نويسد چاپ پلي كپي آن كتاب پس از مقدمه اي درباره ت9صفحه 

 ميلادي در شيراز متولـد      1819 اكتبر   20 قمري مطابق با     1235آقا سيد علي محمد در شب اول محرم         «

وپس از مختصر تحـصيل سـواد فارسـي و مقـدمات در يكـي از مكاتيـب شيراز،واشـتغال بـه تجـارت در                         

ميلادي در شـيراز    1844 مه   23 با    هجري مطابق  1260عنفوان شباب، در شب پنجم جمادي الاولي سال         

 نظـر اجمـالي در ديانـت        -2(»براي جناب ملاحسين بشرويه اي اظهار امر وبيـان بعثـت خـود را فرمـوده               

 شمسي در تهران با تـصويب لجنـه   1328 بديع،مطابق با سال 106بهائي،تأليف احمد يزداني كه در سال   

  )ت االله العظمي نجفي مرعشي در قمموجود در كتابخانه آي( نشريان امري به طبع رسيده است

ودر كتاب گنجينه حدود واحكام نوشته اشراق خاوري كه او نيـز از نويـسندگان معـروف آنهـا اسـت در                      

 202وكتاب حديقه اليمانيـه تـأليف ميـرزا نبيـل زاده قزوينـي صـفحه                ) صفحه اي 384چاپ(308صفحه  

 ودر كتـاب ظهـور الحـق فاضـل          83و82و56وكتاب كشف الغطاءتأليف ابوالفضل گلپايگاني در صـفحات         

نيز درباره درس خواندن سيد علي محمد در كودكي در مكتب شيخ محمـد              . . .  و   263مازندراني صفحه   

  .عابد، مطالبي نوشته شده است

 موجـود در كتابخانـه آيـت االله    -1( بيـان عربـي  25جالب اين كه خود ميرزا علي محمـد بـاب در صـفحه        

  : به ياد دوران تحصيلش مي گويد13ر سطر د)العظمي نجفي مرعشي در قم

و اذا اردت ضربا فلا تتجاوز عن الخمـس         . . . يا محمد معلمي فلا تضربني قبل ان يقضي علي خمسه سنه            « 

  ولاتضرب علي اللحم الا وان تحل بينهما سرا فان اديت تحرم عليك زوجك تسعه عشر يوما؛

بگـذرد نـزن، واگـر خواسـتي بزنـي،از          )در مكتب تو  (مناي محمد آموزگارم،مرا قبل از آنكه پنج سال بر          

تجاوز نكن،وبرگوشت مزن مگر اين كه بين گوشت و وسيله زدن،پارچـه اي قـرار دهي،اگـر                 ) ضربه(پنج

  .»! ! چنين كردي نوزده روز همسر تو بر تو حرام است 

ن ولابـلاي   درس خواندن ومكتب رفتن ميـرزا علـي محمـد بـاب مـسلم اسـت،بلكه از قـراي                  :نتيجه اين كه  

مدارك مي توان استفاده كرد كه سيد علي محمد حدود يازده سال نزد شيخ محمـد عابـد، درس خوانـده          
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است،زيرا او در ابتداي هفت سالگي به مكتب رفت ودر پايان هفده سالگي ترك تحصيل نمود،وبه كسب                 

 عبدالكريم اردبيلـي     كتاب جمال ابهي ،تأليف سيد     5و4و3 در اين باره به صفحات       -2.( وكار مشغول شد  

  .)،مراجعه شود

ونيز طبق مدارك وقراين موجود چنان كه خاطر نشان خواهد شد،ميرزا علي محمد پس از سـپري شـدن                   

  .شركت نموده است) شاگرد شيخ احمد احسائي(اين دوران در درس سيد كاظم رشتي

 هاي ميرزا علي محمـد   پس از مقدمه اي درباره تماس14 سطر -3نبيل زرندي در تاريخ خود در صفحه        

سـيد علـي    (پـس از سـه روز،همـان جـوان        «:باب با سيد كاظم رشتي از قول شيخ حسن زنوزي مي نويسد           

وارد محضر درس سيد كاظم شد ونزديك درب جلوس نمود،با نهايت ادب و وقار درس سـيد را                  ) محمد

مطبعـه المـستقبل    (7،سـطر   22نبيل زرندي،صـفحه    »عربي( اين مطلب در مطالع الانوار     -1(»گوش مي داد  

  .)نيز آمده است)بمصر والاسكندريه

كه جزء معتقدات همه ارباب اديان مختلـف        :با توجه به مطالب فوق،اين ايراد متوجه پيروان باب مي شود          

است كه علوم انبياء بايد لدني باشد نه اكتسابي،ودر خود كتب بهائيان نيز اين مطلب مذكور است، چنـان                   

 به اين مطلب تـصريح      202 ودر صفحه    15سطر7اول خطابات عبدالبهاء صفحه     كه عباس افندي در جلد      

  .نموده است

بحـث در ماهيـت     «يكي از مبلغين بهايي در اين باره در كتابي كه به نـام            » كمال الدين بخت آور   «وهمچنين

 پـس از تأييـد ايـن كـه        17و7 سطر 54در صفحه   )شمسي1332طبع تهران در سنه     (نوشته  »دين وقانوني 

  :غمبر بايد لدني باشد مي نويسدعلم پي

زيـرا كـه اولا مربـي كامـل         .پيغمبران آسماني مربيان حقيقي عالم بشريت اند      :از اين لحاظ مي توان گفت     «

  ». . .كسي است كه قائم به ذات بوده ومحتاج به كسب كمالات از ديگري نباشد 

چنانكـه ذكـر خـواهيم      (ردهاگر ميرزا علي محمد باب كه ادعاهـاي مختلـف از جملـه ادعـاي پيـامبري ك ـ                 

پس چرا مدت ها تحصيل كرده ودرس خوانده است،با اين كه علـوم پيـامبران تحـصيلي واكتـسابي                   )كرد

  .نيست

  

  مسلك اولين معلم سيد علي محمد باب
چنان كه معروف است اگر معمار خشت اول ساختماني را كج بگذارد،تا سـتاره ثريـا ديـوار آن كـج مـي                       

ين كه طبق مدارك موجود، شيخ محمد عابد نخستين معلم سيد علي محمد بـاب     شود، نكته شايان توجه ا    

در بخـش سـوم     ) يكي از مبلغـين بـابي     (از نظر روحيه،شيخي مسلك بوده است چنان كه فاضل مازندراني         
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 اودر ضمن بيـان مكتـب       -1(64ص  » مطلع الانوار «،ونبيل زرندي در كتاب   263صفحه  »ظهور الحق «كتاب  

شيخ محمد عابد شخصي پرهيزكار محترمي بود       :چنان كه قبلا ذكر شده مي نويسد      رفتن سيد علي محمد     

مطـالع الانـوار،تلخيص عبدالحميـد    .(واز شاگردان شيخ احمد احسائي وسيد كاظم رشتي به شمار مي رفت 

تصريح كرده اند كه شـيخ محمـد عبـد اولـين معلـم              )64بديع ص   129اشراق خاوري،چاپ چهارم ،سال     

ز علماي مذهب انحرافي شيخيه بوده است،واين خود نشان مـي دهـد كـه ميـرزا علـي                   ميرزا علي محمد،ا  

محمد در همان اوان،با مذاف شيخي گري پرورش يافته ،از اين رو،وقتي بزرگ شد دنبـال همـين مكتـب                

  .را گرفت وتماس ريشه دار با مسلك شيخي گري داشت چنان كه خاطر نشان مي شود

  

  ميرزا علي محمد در بوشهر
 علي محمد پس از خروج از مكتب خانـه، وپيـدايش روحيـه شـيخي گـري در او،وتمـاس بـا علمـاي                         سيد

شيخيه، در خارج از مكتب خانه،علاقه وميل شديدي به مطالب عرفاني ورياضت پيدا كـرد، در ايـن زمـان         

همراه دائي خود سيد علي،براي تجارت به بوشهر مسافرت نمود،مدت اقامـت او در              ) سالگي 19در سن   (

بوشهر درست روشن نيـست،او در بوشـهر بـه رياضـت وبـه اصـطلاح تـسخير شـمس مـي پرداخـت وبـا                    

سربرهنه به پشت بام رفته وبرابر تابش سوزان وداغ آفتاب در بوشهر به خواندن اوراد واذكـار مـشغول                   

  .مي شد

صـه ترجمـه    در اين باره مطالبي نوشته كـه خلا       ) عربي(112زعيم الدوله در كتاب مفتاح باب الابواب،ص        

  :اش اين است

او رابه بوشهر فرستادند تا بيست سالگي نزد دائي خود بودودر اين ايام به كارهاي روحي مـي پرداخـت                    «

وبه تسخير ستارگان وكواكب اشتغال داشت ،به بام كاروان سراي حاج عبداالله كه حجره دائيش در آنجـا       

د ودر نتيجـه نالـه هـاي شـديدي بـراو غلبـه       بود مي رفت وسربرهنه تا عصر مي ايستاد واورادي مي خوان 

  »كرد و قواي جسماني او را تضعيف نمود ونصايح دائي او هيچ تأثيري در وي نكرد

  : مي نويسد66نبيل زرندي در تاريخ خود، صفحه 

حضرت باب غالب اوقات در بوشهر كه بودند وقتي كه هوا در نهايت درجه حرارت بود ،چند ساعت بـه                    «

 مي بردند وبه نماز خواندن مشغول بودند،آفتاب درنهايت درجه حرارت بر او مي تابيد               بالاي بام تشريف  

  )66تلخيص تاريخ نبيل از اشراق خاوري،ص -1(». . .ولكن هيكل مبارك قلبا به محبوب واقعي متوجه بود 

 دربـاره مؤلـف كتـاب       -2(وهمچنين ميرزا آقا خاني كرماني داماد صبح ازل در كتاب خودهشت بهـشت              

انگليسي نسبت مي دهنـد،ولي صـحيح آن        »ادوارد براون   «بعضي آن را به   .هشت بهشت اختلاف نظر است    
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است كه اين كتاب تأليف شيخ احمد وميرزا آقا خان كرماني است وشـايد ميـرزا آقاخـان در ايـن زمينـه                       

ــت    ــته اس ــشتري داش ــهم بي ــف  (س ــشت،ص ال ــشت به ــفحه)ه ــسد 27در ص ــي نوي ــام داغ «:م در آن اي

كه دربوشهر آب در كوزه مي جوشيد،با كمال نزاكت تمام آن ايـام را از بامـداد تـا شـام،                     ) انتابست( تموز

در بلنـدي بـام ايـستاده ودر برابـر آفتـاب بـه زيـارت عاشـورا وادعيـه                    ) ميرزا علـي محمـد    ( آن بزرگوار 

بـر  به راستي كسي كـه چنـين روشـي را انتخـاب كنـد،ودر برا             -3.(»ومناجات واوراد واذكار مشغول بودند    

تابش آفتاب سوزان بوشهر، صبح را شب نمايد ،از او چـه انتظـار مـي رود؟خـود قـضاوت كنيـد،آيا عقـل                  

ولي همين روش صوفيانه و مقدس مĤبانـه مـي توانـست مـردم سـاده                !ومغز صحيحي در او باقي مي ماند؟      

  .)لوح وزود باور را فريب دهد

  

  مسافرت به كربلا
د كاظم رشتي شده بود از بوشهر عازم كربلا شد ودر آنجا مدتي             ميرزا علي محمد كه در غياب، شيفته سي       

  .در محضر درس سيد كاظم رشتي شركت كرد ،و در اين مدت با شاگردان سيد كاظم نيز آشنا گرديد

بيـست سـال از مهمتـرين       » آواره«مرحوم عبدالحسين آيتي،معروف بـه      )(آواره(مرحوم عبدالحسين آيتي  

را نوشـت كـه هنـوز هـم البتـه بـا             » الكواكـب الدريـه   « وبـراي آنهـا كتـاب      مبلغان فرقه ضاله بهائيت بـود،     

دستكاري عباس افندي از كتب مهم آنها است؛ سپس از آنها بريد وتوبه كرد، وكتاب كشف الحيل را در                   

 مطالبي مي نويسد كـه      72 و 69چاپ مصر،جلد اول، صفحه     »كواكب الدريه «در كتاب .)رد آنها تحرير كرد   

  :مضمونش اين است

سيد علي محمد در كربلا به درس سيد كاظم رشتي مي رفته،شاگردان سيد كاظم از جمله مـلا حـسين بـشرويه                      «

  .با او آشنايي داشته است) كه بعدها به او ايمان آورد.)(بشرويه قصبه اي از توابع خراسان است-5(اي

سـاكن  )زادگـاهش  (يراز بـه ايـران مراجعـت كـرد،ودر ش ـ       )كه بعضي آن را تا دوسال نوشته اند       -6(پس از مدتي  

  ».گرديد

  

  )در شيراز(نخستين ادعاي ميرزا علي محمد
وقتي كه ميرزا علي محمد از كربلا به شيراز مراجعت كرد،به وسيله مكاتبه و نامه با شاگردان سيد كـاظم       

رشتي تماس داشت، از اين رو در شيراز به وسيله علي بسطامي سفارش نمود كه نامه هاي مـن در كـربلا                      

،چاپ تهران ،شهر الجمـال     20،سطر406،ص2مصابيح هدايت،ج   .(هر كس هست به شيراز بفرستيد     نزد  

  )ق.ه 1326( بديع104سنه



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٩

 هجري قمري بود كه سيد كاظم رشتي سرسلسله شيخيه پس از شيخ احمد احـسائي،از دنيـا                  1259سال  

توحيــد :دآن هــا مــذهب را داراي چهــار ركــن مــي دانــستن.رفــت،ولي بــراي خــود جانــشين معــين نكــرد

شيعه خالص وخاص بود ومعتقد بودند كـه ركـن رابـع           »ركن رابع «،نبوت،امامت وركن رابع، منظورشان از      

  .رابطه ميان امام ومردم است

كـه جانـشين سـيد كـاظم شـود در صـدد             »ركـن رابـع   «شاگردان وطرفداران سيد كاظم رشتي براي يافتن      

نتخـاب كردنـد كـه بعـدها از رقبـا ودشـمنان             برآمدند،پس از چندي عده اي حاج كريم خان كرماني را ا          

سرسخت سيد علي محمد باب به شمار آمد،بعضي ديگران را انتخاب كردنـد وگروهـي متحيـر بودنـد،تا                 

 سـالگي در    25 هجـري قمـري در سـن         1260جمادي الاولي سال    5اين كه ميرزا علي محمد شب جمعه        

بيت كرد،وگفت من باب ونايب خـاص امـام         ادعاي با ) پدر ناصرالدين شاه  (زمان سلطنت محمد شاه قاجار    

 از ايـن رو او      -2(زمان عليه السلام واز ناحيه آن حضرت مأمور هستم،ودر اين موقع غير از ادعاي بابيت                

  .هيچ ادعاي ديگري نكرد)را ميرزا علي محمد باب مي نامند وپيروان او را بابي مي خوانند

ت تـأليف نمـوده بـود، در سـوره ملـك كـه اولـيم                چنان كه در كتاب احسن القصص خود كه در همين وق          

  :سوره آن كتاب است مي گويد

االله قد قدر ان يخرج ذلك الكتاب في تفسير احسن القصص من عند محمد بن حسن بن علي بـن محمـد              «

بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسن بن علي بن ابيطالب ،علي عبده لتكـون حجـه االله                       

  ي العالمين بليغا؛من عنده الذكر عل

فرزند علـي فرزنـد     )امام زمان (خداوند تقدير كرد كه اين كتاب در تفسير احسن القصص از ناحيه محمد              

محمد فرزند علي فرزند موسي فرزند جعفر فرزند محمد فرزند علي فرزند حسين فرزنـد علـي بـن ابـي                     

 منظور از ذكر در اينجـا       -1(»ذكر«تا حجت خدا از طرف    )علي محمد (طالب بيرون امده،به دست بنده اش       

خود سيد علي محمد است،كه در اينجا ادعاي مقام ذكريت كرده است كه همان باب بودن ونايب خـاص                   

  ».به جهانيان ابلاغ گردد)بودنش از امام زمان عليه السلام باشد

  .كتاب احسن القصص نيز به اين مطلب تصريح شده است 58در سوره 

گردان سيدكاظم رشتي ازجهت عنوان ومقام ازمدعيان ديگر عقب افتاده تر           ميرزا علي محمد در ميان شا     

وديگـران بـا هـزاران حيلـه        ) بـاب البـاب     (بود ، ولي در مدت شش ماه به كمك ملا حـسين بـشرويه اي                

وتزوير ، هيجده نفر ازشاگردان سيدكاظم رشتي را به جانب خود كشانيد ، اين هيجده نفركـه ملقـب بـه                     

شـدند ، سـيد علـي محمـدرا بـه       .)  اسـت    18به حساب ابجد معادل با    » حي  «زيرا كلمه    -2(» حي  «حروف  

عنوان باب و وكيل ونايب خاص امام زمان پذيرفتند ، وقطعا توجه اين هيجده نفربه علي محمـد بـاب بـه                      
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طور خصوصي بوده است وگرنه عموم شيخيه كه دست كم صد مقابل مي شدند به اشـخاص ديگـر ماننـد                     

 توضـيح   -3. (كريمخان كرماني وميرزا حسن گوهر وميرزا بـاقر و ديگـران متوجـه بودنـد                حاجي محمد   

ودر جلد دوم محاكمه وبررسي بـاب وبهـاء         ) قسمت اول كتاب    (بيشتر دراين باره را در كتاب جمال ابهي         

  .بخوانيد 5،6،7،صفحات 

ان باب ونايب ووكيل خاص امام      قابل توجه اين كه بيشتراين ساده لوحان ، ميرزا علي محمدرا تنها به عنو             

زمان عليه السلام پذيرفتند ، ديگرخبر نداشتند كه ميرزا علـي محمدداعيـه هـاي ديگـري را نيـز درسـر                      

  .دارد

درابتـداي  : مـي نويـسد     ) عربـي   74صـفحه    (49در كتاب الكواكب الدريـه صـفحه        ) آواره  (مرحوم آيتي   

راد از باب كسي اسـت كـه واسـطه بـين آن حجـت               طلوع، عموما از كلمه باب چنين استنباط مي شد كه م          

  .وخلق است ) عج –حضرت ولي عصر (موعود 

» حـروف حـي     «بـا عـده اي از       ) در قلعـه شـيخ طبرسـي        (حتي ملا حسين بشرويه اي كه در واقعه طبرس          

وديگر بابيان مانند ملا جليل ارومي ، ملا يوسف اردبيلي ، ملا محمود خـوئي ، ميـرزا علـي قزوينـي وشـيخ                        

 دربـاره داسـتان واقعـه طبـرس بـه           -1(لي پسر ملاعبدالخالق يزدي ، توسط قواي دولتي كـشته شـدند             ع

بـه  .)مراجعه شود ، براي رعايت اختـصار از ذكـر آن در اينجـاخودداري شـد               91كتاب جمال ابهي صفحه     

مـان آوردنـد ،     ميرزا علي محمد ايمان آورد اما نه به عنوان قائميت ورسالت ، بلكه به عنوان بابيت به اواي                 

وملا عبدالخالق يزدي كه به وسيله ملا حسين ، به سيد علي محمد ايمان آورده بود، وفرزندش در واقعـه                    

وقتي كه نامـه اي از ناحيـه        .)  واقع شد    1265 و 1264 واقعه قلعه طبرس ، درسال       -2(طبرس كشته شد    

كـرده بـود ، عبـدالخالق بـر سـر       به اورسيد كه درآن نامه ادعاي قائميت 1265ميرزا علي محمد درسال    

 173 ظهـور الحـق فاضـل مازنـدراني ، صـفحه      -3. (خودكوفت وگفت پسرم به ناحق وباطـل كـشته شـد            

  .)پاورقي ، موجود دركتابخانه آيت االله العظمي نجفي مرعشي در قم (

  

  توبه سيد علي محمد در شيراز 
يعني پنج ماه پس از ادعاي بابيت در         (1260به ادعاي بابيان وبهائيان ، سيد علي محمد باب درماه شوال            

بادائي خود رهسپار مكه شد ، در اين راه وقايعي راذكر مي كننـد كـه جـز بافنـدگي وموهومـات                      ) شيراز  

  .چيز ديگري نيست 

باب علنـا دركنـار كعبـه ادعـاي خـود را اظهـار              «: مي نويسد   ) عربي  79صفحه  (آيتي در الكواكب الدريه     

  :وابلاغ كرد وگفت 
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  » انا القائم الذي تنتظرون ؛ اي مردم من همان قائم و امام زمانم كه در انتظار او هستيد «

  صحت دارديانه؟ . . . ولي آيا چنين مطلبي با آن شرايط و اجتماع مسلمين درمكه وحكومت اهل تسنن و 

سافرت وي بـه    واصلا از لحاظ تواريخ اسلامي هيچ گونه دليلي كـه حـاكي از م ـ             !! خوانندگان قضاوت كنند    

كه سـيد بـاب پـس از مـسافرت بـه مكـه ، بـه        ) چنين وانمود شد (به هرحال . مكه باشد در دست نيست    

  .بوشهر بازگشت 

باب در مراجعت از مكه دربوشـهر       «:  مي نويسد    130اشراق خاوري در كتاب تلخيص تاريخ نبيل صفحه         

يكـي ازگرونـدگان بـه      ] بـابلي   [ ش  محمد علـي بـار فـرو      (چند روزي اقامت كرد ، دستورهايي به قدوس         

در رساله اي به نام خصايل سبعه داد كه ان را به شيراز ببرد كـه ازجملـه آن دسـتورها ايـن بـود ،                          ) باب  

« :  يعنـي    -1(براهل ايمان واجب است در اذان نماز جمعه جملـه اشـهدان عليـا قبـل نبيـل بـاب بقيـه االله                        

ه به حساب ابجد كلمـه نبيـل وكلمـه محمـد هـردو شـماره              ك(شهادت مي دهم به اين كه علي قبل ازنبيل          

شـهادت مـي دهـم كـه علـي محمـد            « : باب بقيه االله امام زمان است ، به عبارت ديگر يعنـي             ) هستند  92

را اضافه كنند وچـون در بوشـهر عـده اي دور او را               ). 10جمال ابهي ،ص    . ( »باب امام زمان است     ) باب  (

رزا حسين خان نظام الدوله تبريزي حاكم فـارس ، مـأموريني راگماشـت تـا              گرفتند وفساد بپا كردند ، مي     

   .)134 تاريخ نبيل ، ص-2. (ميرزا علي محمد باب راتحت الحفظ به شيراز آوردند

او را درشيراز محبوس كردند ، وسپس مجلسي با حضور عماء و دانشمندان تـشكيل يافـت ، ميـرزا علـي                      

ي دانشمندان وعلماي محقق شيراز قرارگرفت ، سـرانجام سـيد           محمد باب درآن مجلس مورد حمله علم      

علي محمد در مسجد وكيل درحضور امام جمعه شيراز وعلمـا وجمعيـت ، ادعاهـاي خـود راپـس گرفـت                      

  .واظهار توبه نمود 

حـضرت بـاب درحـضور امـام جمعـه          : مي نويسد   141اشراق خاوري دركتاب تلخيص تاريخ نبيل صفحه        

لعنت خدابركسي كـه مـرا وكيـل امـام غائـب بدانـد، لعنـت خدابركـسي كـه                     « :روبه جمعيت كرد وگفت     

مراباب امام بداند، لعنت بركسي كه بگويد من منكروحدانيت خداهـستم ، لعنـت خـدابر كـسي كـه مـرا                      

منكرنبوت حضرت رسول بداند ، لعنت خدابر كسي كه مرا منكرانبياء الهي بداند ، لعنت خدابر كسي كه                  

  .»ؤمنين وسايرائمه اطهار عليه السلام بداند مرا منكر اميرالم

وبه اين ترتيب با اظهار توبه خود، ازچنـگ مـأموران حـاكم رهـايي يافـت وقـول داد ديگـر دوبـاره جـار                          

وجنجال به پا نكند ، سرانجام به خانه خود رفت ، وتحت نظر وكنتـرل حـاكم شـيراز قـرار گرفـت ، ولـي                          

  .  فرصت مي گشت درپنهاني به كارهاي خود مشغول بود وپي
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  از اصفهان تا زندان ماكو و چهريق 
علي محمد باب اوضاع را درشيراز نامساعد ديد وپي فرصت مي گشت تا از شيراز فرار كند ، اوبا حاكم و                  

 زادگــاه معتمــد الدولــه ، تفلــيس -1(اصــفهان منــوچهر خــان معتمــد الدولــه گرجــي  ) اســتاندار (والــي 

در دوره فتحعلي شاه به دربار ايران راه يافت و در دوره سلطنت محمد شاه               بود، او   ) روسيه تزاري   (قفقاز

، درفارس ، اصفهان ، كرمانشاه وغيره در پـست هـاي گونـاگون مـشغول خـدمت بـود ، ودر ربيـع الاول                         

در ايامي كه والي اصفهان بود از دنيا رفت ، جالب اين كه معتمد الدوله نديده عاشق وشيفته ميـرزا      1263

آيا مـي تـوان گفـت دسـت اسـتعمار در ايـن كارهـا دخالـت نداشـته آن هـم                       !! د باب شده بود     علي محم 

روابـط پنهـاني   .) در اين بـاره در فـصل سـوم ، سـخن خـواهيم گفـت        ! استعمار زادگاه او روسيه تزاري ؟     

 داشت ، از اين روهدفش اين بود كه به اصفهان برود واز آزادي اي كه توسط حـاكم اصـفهان بـه او داده                       

  .مي شد ، بهره برده و منظورش را عملي سازد 

شيوع بيماري وبا در شيراز موجب شدكه بحث درباره فتنه باب فراموش شده ، باب دراين فرصت عـازم                   

اصفهان گرديد ، معتمد الدوله به محض شنيدن ورود باب به اصفهان چنـد نفـر رابـه اسـتقبال اوفرسـتاد                      

كه باب به منزل او رود و درمنزل او ازباب به طور كامل پذيرايي              وسپس امام جمعه اصفهان را وادار كرد        

  .به عمل آيد 

طولي نكشيد كه ازهر سوي انزجار و تنفر عمومي به سوي باب سرازيرشد ، امام جمعه چون چنـين ديـد                     

 در  -2(منزل خود راعوض نمـود      » باب  «ازمراجعين باب جلوگيري كرد ، بالاخره به دستور معتمد الدوله           

  .) مراجعه شود 196 و187 و184 باره به تاريخ نبيل زرندي ، به صفحات اين

معتمد الدوله زير فشار اعتراض مردم قرار گرفت ، وناچار شد كه ميـرزا علـي محمـد بـاب رابـه تهـران                        

بفرستدولي با حيله عجيبي به مردم اصفهان وانمود كرد كه ميرزا علي محمد را به تهران فرسـتاده اسـت                    

  :ين بود كه وآن حيله ا

پانصد سوار را مأموركرد كه با باب هنگام غروب آفتاب از اصـفهان خـارج شـوند وبـه تهـران عزيمـت                       « 

نمايند ، ضمنا به رئيس سواران دستور داد كه پس از پيمودن فرسنگي صد نفـراز سـواران رابـه اصـفهان                      

ارد و ده نفر ديگر رابـراي جمـع         برگرداند واز بيست نفر آخر ، ده نفر راكه مورد اعتماد هستند را نگه د              

آوري ماليات مأمور كند ، وآن ده نفر باقي مانده كه مورد اعتمـاد بودنـد از راه غيـر معمـولي ومحرمانـه                        

 تـاريخ نبيـل ،ص      -1.(باب رابه اصفهان برگردانند وطوري بيايد كه قبل ازطلوع صـبح وارد شـهر بـشود                 

194(.  



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١٣

ار ماه سيد علي محمدباب در سراي مخـصوص معتمـد الدولـه    دستور معتمد الدوله به خوبي اجرا شد، چه    

  .در اصفهان به سر برد ولي مردم اصفهان همه تصور مي كردند كه باب درتهران است 

 معتمد الدوله در كام مرگ فرو رفت ، با مرگ او پنهاني بودن ميـرزا علـي محمـد                    1263ربيع الاول سال    

اوضاع ) عتمد الدوله كه جانشين اودر اصفهان شده بود         پسر عموي م  (در اصفهان فاش شد ، گرگين خان        

گـزارش داد ، واز مركزدسـتور روانـه    ) تهـران  ( را بحراني ونامساعد ديـد واخبـار اصـفهان را بـه مركـز           

ساختن باب به تهران صادر گرديد ، وي علي محمدباب را با چند سوار به طـرف تهـران فرسـتاد ، چـون                        

صـلاح نديـد كـه علـي        ) صـدر اعظـم وقـت       ( بود ، حـاج ميـرزا آقاسـي         دراين موقع محمدشاه درتهران ن    

.)  اين خود رمزي داشت كه دربخش بعد به آن اشـاره خـواهيم كـرد                 -2(محمدباب به تهران وارد شود      

 سـرحد روسـيه سـابق    -3(به تبريز بردند واز آنجا به زنـدان مـاكو    » كلين  « لذا دستور داد وي را ازقريه       

منتقـل شـد ،   !) تبعيـد كـرده اسـت ؟   (!)  سؤال مي شود كه چه دستي اورا بـه سـرحد        دراينجا اين . وايران

  .وپس ازمدتي از زندان ماكو به زندان چهريق انتقال يافت 

ميرزا جاني مؤلف كتاب نقطه الكاف مدت اقامت باب را در قلعه ماكو نزديك به سه سال نوشـته اسـت و                      

 اورا ازماكو بـه چهريـق بـرده ومحبـوس نمودنـد ولـي               مي گويد سپس به دستور يحيي خان حاكم اروميه        

مدت اقامت باب را درماكو ، نه ماه دانسته ودر مقاله سياح نوشته پس از نـه مـاه    ) عباس افندي   (عبدالبها  

اورا به قلعه چهريق بردند وپس ازسه ماه توقف درقلعه چهريق به دستور مركـز اورا بـه تبريـز بردنـد ،                       

يه ، واشراق خاوري در تلخيص تاريخ نبيل نيز از عبـدالبها پيـروي كـرده ومـدت                  آواره در الكواكب الدر   

 ولي چنان كـه از تـاريخ بـردن بـاب بـه              -28 جمال ابهي ص   -4.(اقامت باب را در ماكو نه ماه دانسته اند          

هجري بود اسـتفاده    1266آذربايجان در زمان ولايت عهدي ناصرالدين شاه ، تا هنگام اعدامش كه سال              

محمـد بيـك چاپـارچي      : دركتاب فتنه باب آمده     . د ، او كمتر از سه سال درآذربايجان نبوده است         مي شو 

 درمـاكو بـود ، ولـي چـون بعـضي از هـم              1264تا جمادي الاولـي     1263باب رابه ماكو برد، واو ازشعبان       

ا هنگام قتل اودر    دستان او كتبا يا شخصا با او مراوده داشتند وي را به قلعه چهريق بردند ، ازاين تاريخ ت                  

درقلعـه چهريـق محبـوس بـود، وتنهـا          ) به جزمدتي كه اورا براي محاكمه به تبريز آوردند           (1266سال  

واين خود سؤال ديگري ايجاد مي كند كه چـرا          ( كسي كه هميشه با اوبود سيد حسين يزدي كاتب اوبود           

ديگر روسـيه تـزار در نـزد        ودر فصل سوم خواهيم گفت كه اين شخص جاسوس          ! كاتب او همراه اوبود؟   

علي محمد بود ، وبا ترفندهاي بسيار مرموزانه ومحرمانه ، نقشه استعمار را دنبال مي كرد ، وپس ازاعدام                   

  .)سيد علي محمدبه بهائيان پيوست 
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علي محمد باب بيشتر آثار خود رادر اين زندان هانوشته و به وسيله مريدان خـود بـه ايـن سـو وآن سـو          

  .فرستاده است 

باب در زندان مشغول نوشتن بيان عربي و فارسي شد،بنا داشت كه كتـاب بيـان را درنـوزده                 : مي نويسند 

  .واحد، هرواحد را نوزده باب قرار دهد، ولي بيش ازباب دهم از واحدنهم نتوانست بنويسد 

بـاب  سيد علـي    : كه معتقدند وي جانشين سيد علي محمد است مي گويد         ) ميرزا يحيي   (پيروان صبح ازل    

  !!بيان راتكميل نكرد و وصيت كرد كه ميرزا يحيي آن را تكميل كند

دراين هنگام كه علي محمد باب در زندان ماكو وچهريق به سر مي برد، حـوادثي اتفـاق افتـاد كـه شـايد                        

نزديـك  (» اجتمـاع بدشـت   « علي محمـد بـاب ازآنهـا هـيچ گونـه اطلاعـي نداشـت ، يكـي ازآن حـوادث                  

 محمـد علـي   -2 ميرزا حـسينعلي بهـاء   -1: به وجود آوردن آن ، سه نفربه نام هاي          بود كه در    ) شاهرود  

 قره العين سهم به سزايي داشتند ، در شـرح حـال حـسينعلي بهـاء بـه آن                    -3) بابلي  (قدوس بار فروشي    

  .اشاره خواهيم كرد 

  

  اعدام سيد علي محمد باب 
، عده اي به هواخـواهي ازاو درگوشـه در گوشـه            چنانكه ذكر شد، با اين كه باب در زندان به سر مي برد              

شروع به اغتشاش كردند ، تا ايـن كـه محمـد شـاه قاجـاز                ) باتحريكات دست هاي خارجي     (وكنار كشور   

براي فرو نشاندن اين اغتـشاشات تـدابيري بـه كـار بردنـد ، واز                ) صدر اعظم وقت    ( وحاج ميرزا آقاسي    

)  كـه درايـن وقـت وليعهـد بـود ودر تبريـز سـكونت داشـت                   (جمله نامه اي براي ناصرالدين شاه ميرزا        

نوشتند، و اورا ازاغواهاي علي محمدباب آگاه كردند و پيشنهاد كردندكه اورا ازقلعـه چهريـق بـه تبريـز                

  .بياوردند وعلماي شهر با اوبه گفتگو بنشينند 

مهم تشكيل داد ، علمـاي      ناصرالدين ميرزا ، علي محمدباب را از زندان چهريق به تبريز طلبيد، ومجلسي              

 جريان مباحثه علما با باب دركتاب هاي روضه الـصفا و       -1. (تبريز در آن مجلس ، باب رامحكوم كردند         

  .) به بعد مذكور است 34مفتاح باب الابواب و ناسخ تواريخ وقصص العلماء و در كتاب جمال ابهي ص

ها و تهي بودن سخنان باب به طور كامل آگـاه           از اراجيف و بافندگي     ) وليعهد( سرانجام ناصرالدين ميرزا  

گرديد ، سخت از لجاجت اوناراحت شد و دستور داد كتك سختي به او زدنـد ، و بـاب در افكـار عمـومي              

كه برضدش برخاسته بود، توبه نامه اي خطاب به ناصرالدين ميرزا وليعهد نوشت ودر آن اعتـراف كـرد                   

  .عايي باشد وطلب عفو نمود كه او را مطلقا علمي نيست كه منوط به اد
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مستشرق انگليـسي   » ادوارد براون   «متن توبه نامه باب در محفظه كتابخانه مجلس شورا نگهداري شده و             

عـين توبـه نامـه را ازنـسخه اصـل ، عكـس بـرداري كـرده و         » مواد تحقيق درباره مذهب باب   « در كتاب   

 54 -52ا دركتـاب جمـال ابهـي صـفحات           متن توبه نامه وفتـوگرافي مـتن آن ر         -2(منتشر ساخته است    

  .) كشف الحيل نيز آمده است 88صفحه 2 متن اين توبه نامه در جلد -مطالعه كنيد 

پس از اين جريـان هـا بـار ديگـر ميرزاعلـي محمـد بـاب رابـه زنـدان چهريـق برگرداندنـد، محمدشـاه                           

  .به سلطنت نشست  ازدنيا رفت، ناصرالدين شاه به جاي او1264درسال ) پدرناصرالدين شاه ( 

در نقاط مختلف كشور مي شـد كـه قطعـا دسـت اسـتعمار         ) مانند اغتشاش بدشت    ( هر روز آشوب هايي     

تا اين كـه اسـتعمار شـكن        . به آشوب واغتشاش دامن زد      ) چنان كه درفصل سوم خاطر نشان مي شود         ( 

 ميـرزا محمـدتقي خـان       -1) (كه دراين زمان صدراعظم كشور بود     ( فهيم شرق ميرزا تقي خان امير كبير        

فراهاني كه مردي ، استقلال طلب واستعمار شكن بـود ، در اوائـل سـلطنت ناصـرالدين شـاه ، صـدراعظم         

ناصرالدين شاه شد ، او اصلاحات بزرگي انجام داد ، سرانجام خود فروخته هاي استعمار               ) نخست وزير   ( 

ه ق او   1268 محرم سـال     25ي عزل كرد، ودر   ، ناصرالدين شاه را واداشتند ، تا اورا از مقام نخست وزير           

را از همه مشاغل عزل نموده وبه كاشان تبعيد كرد ، سرانجام اورا به دست حاجي علي مراغه اي ، اعتماد                    

ــاريخ    ــين ، درت ــاغ ف ــسلطنه فــراش باشــي در حمــام ب ــل 64 شمــسي در 1230 دي 19ال ــه قت ســالگي ب

تـا زمـاني كـه بـاب و         : بـه ناصـرالدين شـاه گفـت          ). 784دائره المعارف فرهنـگ و هنـر ، ص          .(رسانيد  

اطرافيانش زنده اند ، هر روز گوشه اي ازكشور دچار اغتشاش خواهد بود، بايد آن هارا از ميان برداشت                

، ناصرالدين شاه با پيشنهاد امير كبير موافقت كرد ، حسب الامر او علي محمد باب وچند نفـر از يـارانش     

 آورده ومحبوس ساختند وپس ازسـه روز حكـم اعـدام بـاب صـادر شـد، و         رات از قلعه چهريق به تبريز     

 هجري درسن   1266سال  )  شعبان   27يا سه شنبه    ( شعبان   28سرانجام او را قبل از ظهر روز چهارشنبه         

در ميـدان تبريـز     ) يكي از مريدان باب كه درتبريز به او گرويـده بـود             ( سالگي با محمد علي زنوزي      31

  .)آمده است 251 تا 133 ماجراي اعدام باب ، دركتاب الكواكب الدريه ، ازصفحه -2. (اعدام كردند 

  

  قبر علي محمد باب 
: درباره قبر علي محمد باب گفتگوهاي مختلفي بين بابيان وبهائيـان هـست ، بعـضي از آنهـا مـي گوينـد                        

و بعد طرفدارانش   جسد باب پس از اعدام ، دو روز كنار خندق ماند وسپس در محلي در تبريز دفن شد،                   

  . . . .قبرش را نبش كرده و جسدش را از آذربايجان خارج ساختند و 
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مـدتها در سـلك بهائيـان بـود ، يرانجـام      ) آواره ( چنان كـه قـبلا گفتـيم مرحـوم آيتـي          -3(مرحوم آيتي   

جـسد بـاب درهمـان      «: در كشف الحيـل مـي نويـسد       .) مسلمان شد وكتاب كشف الحيل را درآنها نوشت         

در محل مجهولي در اطراف خندق مدفون بوده واستخوان آن ها هم خاك شده ، وكسي راهـي بـه                    تبريز  

آورده انـد ودر آنجـا      ) واقـع در اسـرائيل      ( آن نجسته است واين كه بهاييان گويند استخوان اورا به حيفا            

ه ام ، ولـي     دفن كرده اند ، دور از حقيقت است كه خود من تا چندي باور داشتم ودر كتاب تاريخم نوشـت                   

  ». با تجديد نظر ، يقين كرده ام كه استخوان باب به حيفا نرفته ودر تبريز خاك شده است 

جسم همايون آن سـرور را دو روز و دو شـب            « :  مي نويسد    250ميرزا جاني بابي در نقطه الكاف صفحه        

رقبر نهادنـد ، وخلاصـه آن       در ميدان انداخته ، بعد از آن ، احباء ، آن را باحرير سفيد پيچيده ونعش را د                 

كه الحال اين امر مستور است وهر كس نيز بداند اظهار براو حرام است آن تا زماني كه حضرت خداونـد      

 مرحوم روضاتي در كتاب روضات الجنـات ، در احـوالات حـافظ رجـب                -1(» مصلحت دراظهار آن بداند     

القيـت جثتـه الخبيثـه عنـد        « : نوشته وگويد   برسي به مناسبتي قصه باب راكه در زمان ايشان اتفاق افتاده            

بدن ناپاك او كنار سگ هاي ولگرد افكنده شد، آنها مـاهي را             : الكلاب العاويه فاكلن السمكه حتي رأسها       

   ). 702مناهج المعارف ، فرهنگ عقائد شيعه ، صفحه ( » .تا سرش خوردند 

  

  )صبح ازل (  شرح حال ميرزا يحيي -2
  

اله بابي شخصي است به نام ميرزا يحيي معـروف بـه صـبح ازل ، وي بـا حـسينعلي                مرد شماره دو فرقه ض    

برادر بودند، پدرشان ميرزا عباس معروف به ميرزا بزرگ نوري          ) كه شرح حالش ذكر خواهد شد       ( بهاء  

 ميرزا عباس از اهل نور مازندران بـود و دردسـتگاه امـام وردي ميـرزا كـه مـدتي حـاكم تهـران                -1(بود  

در همان زماني كه علـي      ). مكقدمه ادوارد براون ، بر نقطه الكاف        . ( كم كرمان بود ، منشي بود       ومدتي حا 

محمد باب زنده بود ، ازمريدان پروپا قرص باب همين دوبرادر بودند، ولي علي محمد باب ، چون ميـرزا                    

 وچنـين دريافـت كـه       دلباخته تر ، ديـد    » با اين كه از نظر سن كوچك تر از حسينعلي بهاء بود             ( يحيي را   

ميرزا يحيي از روي صداقت طبع به او ايمـان آورده ، اورا بـه القـاب صـبح ازل ، نـرآت ، شـهره و وحيـد                             

  .مفتخر ساخت و اورا به عنوان جانشيني خود تعيين كرد 

«  شـرح حـال اودر چنـد صـفحه بعـد ، تحـت عنـوان                  -2( ناگفته نماند كه نفوذ و تلاش هاي قـره العـين            

هم كه علاقه بيشتري به صبح ازل داشت ف دراين          .) ذكر خواهد شد    » ابي گري وبهايي گري     دستياران ب 

 -3(» ادوار بـراون  « موضوع مؤثر بوده است ، زيرا ميرزا يحيي ازهمه جوان تربود چه آن كه طبق نوشته             
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يـشتر  پس از كشته شدن علي محمد باب ، ميـرزا يحيـي نـوزده سـال ب                .) در مقدمه نقطه الكاف صفحه لح     

  .نداشت 

را به عنوان جانـشيني  ) ميرزا يحيي( همه با بيان حتي خود حسينعلي بهاء ، صبح ازل : كوتاه سخن آن كه    

از علي محمد باب شناختند ، زيرا علي محمد باب ، طبق وصيتش اورا جانشين خود قرار داده بود وبـراي                     

  .تكميل كتاب بيان ، سفارش كرده بود كه اوتكميل كند 

  :بدين قرار است ) صبح ازل (يت نامه علي محمد باب درمورد ميرزا يحيي متن وص

االله اكبر تكبيرا كبيرا ، هذا كتاب من عند االله المهيمن القيـوم الـي االله المهـيمن القيـوم قـل كـل مـن االله                           « 

سمه اسـم   مبدئون ، قل كل الي االله يعودون ، هذا كتاب من علي قبل نبيل ذكر االله للعالمين الي من يعدل ا                    

الوحيد ذكر االله للعالمين ، قل كل من نقطه البيان ليبدئون ان يا اسم الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان و أمر                      

 اين صورت وصيت را ادوار براون ازمتن خط علي محمد بـاب استنـساخ               -1(» به فانك لصراط حق عظيم      

 1328 ، ط بريـل درليـدن سـنه         مقدمـه نقطـه الكـاف     ( كرده ودر كتاب نقطه الكاف منتشر نمـوده اسـت           

  )هجري صفحه له 

خدا از همه چيز بزرگتر است ، اين نامه اي است كـه از طـرف خـداي مهـيمن وقيـوم بـه سـوي                          « : يعني  

خداي مهيمن وقيوم ، بگو همه از خداآغاز شده اند وهمه به سوي خدا بازگشت مي كننـد ، ايـن نامـه اي                        

 است ، چنانكـه كلمـه محمـد بـه حـساب      92اب ابجد مساوي با     نبيل به حس   -2(است از علي قبل از نبيل       

كه ذكر خدا   ) يعني از طرف علي محمد      .) ( است ، علي قبل از نبيل يعني قبل از محمد            92ابجد مساوي با  

 وحيـد بـه حـساب ابجـد مـساوي بـا             -3(براي جهانيان است به سوي كسي كه نامش مطابق با نام وحيـد              

 است ، ومنظور باب از وحيد، همان        28مساوي با   ) ه استثناي الف آخرش     ب( است، چنانكه كلمه يحيي     28

، بگو همه از نقطه بيان ابتدا مـي شـوند اي            ) يعني به سوي يحيي صبح ازل       (است  .) يحيي صبح ازل است     

  ».حفظ كن آنچه راكه در بيان نازل شد ، وبه آن امر كن ، پس تودر راه حق بزرگ هستي ! نام وحيد 

ن وصيتنامه استفاده مي شود كه دوخدا در عـالم موجـود اسـت ، خـداي اول خـود ميـرزا علـي                        ضمنا از اي  

  !! محمد وخداي دوم ميرزا يحيي صبح ازل 

در هركجا كه به سر مي بردند ، متوجه ميرزا يحيـي شـدند ،   ) فرقه ضاله با بيان ( پيروان علي محمد باب  

 سـال  18در ظاهر حدود ) رادرش ميرزا يحيي بود حتي خود حسينعلي كه خيلي زيرك تر وسياي تر از ب         

 زيرا حسينعلي بهاء در سال چهارم اقامتش در شهر ادرنه كـه             -4(جزء پيروان برادرش به شمار مي آمد        

 سال با   14و درحدود   ). (12 ، ص    2محاكمه و بررسي ، ج      ( بود ادعاي خود را آشكار ساخت        1285سال  

  .) او مخالفت نكرد 
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  بابيان دستگيري وتعقيب 
جريان به اين منوال مي گذشت ، پيروان باب كـه در رأس آن هـا ميـرزا يحيـي و حـسينعلي بهـاء قـرار                           

در ) چون اودستور اعدام بـاب را صـادر كـرده بـود             ( داشتند ، و دشمن سر سخت ناصرالدين شاه بودند          

 كه چشم طمـع بـه ايـن         البته دست هاي مرموز استعمار    ( فكر توطئه چيني بر ضد ناصرالدين شاه افتادند         

  ). كشور دوخته بود ، دراين مسير آنها را كمك مي كرد 

اسـتفاده مـي   ) عبدالحـسين آيتـي   (  جلد اول كتاب كواكب الدريـه   315 تا   313به طوري كه از صفحات      

شش نفر از بابي هاي متعصب كه از آن جمله ملا صادق ترك بـود در نيـاوران شـميران بـه طـرف                : شود  

بعد باقمه و غداره به شاه حمله بردند واو را مجروح نمودند ولي موفق              .ه تيراندازي كردند    ناصرالدين شا 

به قتـل ناصـرالدين شـاه نـشدند ناصـرالدين بعـد ازايـن واقعـه در صـدد دسـتگيري و نـابودي بـابي هـا               

ل و نه سال سـلطنت   ناصرالدين شاه چهارمين شاه قاجاريه از شاهان بزرگ اين خاندان است ، وي پس از چه-1.(برآمد  

به ضرب طپانچه ميرزا رضا كرماني از پـاي در آمـد، قبـرش كنـار مرقـد حـضرت       1313در ايران در روز هفدهم ذيقعده  

   ). 770دائره المعارف ، فرهنگ دانش وهنر ، ص( عبدالعظيم در بقعه مخصوصي قرار گرفته است 

يـن واقعـه سـوء قـصد ، چهـل نفـر از               هجري واقع شد ، پـس از ا        1268توطئه در روز بيستم شوال سال       

معاريف بابيه كه يكي از آنها حسينعلي بهاء بود شديدا مورد تعقيب قرار گرفتند ، سرانجام آن چهل نفر                   

 نفر آنها را با اعمال شاقه به قتل رساندند ، بقيه را به زندان محكوم كردند ، وپس                   28را دستگير كردند و   

  .از مدتي آنها را آزاد ساختند 

ئي ها تعداد كشته شدگان را بيشتر از اين ها نوشته اند به طوري كه عبـد الحـسين آواره درالكواكـب                      بها

به گفته بعضي از مورخين تنها در يك شب چهارصد          « : مي نويسد    ) 286چاپ عربي مصر ، ص      ( الدريه  

  ». نفر آنها از بزرگان بوده اند 35نفر را كشته اند كه 

كه درجريان قتل ، دستگير شده بودند ، ودر زندان به سر مي بردند ، با پـيش                  قره العين وچند نفر ديگر      

  .آمدن اين واقعه ، آنها نيز محكوم به قتل شده و اعدام شدند 

ميرزا يحيي در اين هنگام در نور مازندران به سر مي برد ، به محض اين كه خبر دستگير شـدن و اعـدام       

  .وبا عصا وكشكول پس از پيمودن مراحلي به بغداد فرار كرد بابيان به اورسيد ، به درويشي در آمد 

چنان كـه در بخـش بعـد        ( حسينعلي بهاء نيز با دستياري سفارت روس ونقشه هاي مرموز وحساب شده             

 از زندان نجات يافته وبـه       1269پس از چهار ماه زندان ، روز اول ربيع الاول سال            ) خاطر نشان مي شود     

  .)  بخوانيد 123 تا 117 تفصيل ماجرا را ، دركتاب جمال ابهي ، از صفحه -1(د گرديد صورت تبعيد رهسپار بغدا
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  گرد هم آيي بابيان در بغداد 
بارفتن ميرزا يحيي وسپس ميرزا حسينعلي به بغداد ، كم كم بقيه بابي ها از گوشه وكنار به بغداد رفتنـد                     

صـطلاح آب پليـد از دسـت رفتـه خـود را بـه               ودر آنجا اجتماعي تشكيل دادند و درصدد برآمدند كه به ا          

  .جوي خود بازگردانند 

بود ، در آنجا نيز بـا اطـوار مرموزانـه بـه              ) 1280 تا   1269ازسال  ( مدت اقامت آن ها حدود يازده سال        

تبليغ پرداختند ، وچون نمي دانستند در مردم دانا ودانشمند وآگاه نفوذ كنند ، بيشتر با افـراد بـي سـواد                      

 بـه ايـن     308در صـفحه    ) حـسينعلي بهـاء     ( انه ها تماس مي گرفتند چنان كه در كتاب بـديع            در قهوه خ  

  . مطلب اشاره شده است 

ميـرزا  ( حسينعلي بهاء كه در سر داعيه استقلال داشت ، وبه طور مرموزي مي كوشـيد رهبـري بـرادرش       

 ، اوهم قهر كرد ، و در خفاء به          را ناديده بگيرد ، مورد اعتراض و تهديد بزرگان بابيه قرار گرفت           ) يحيي  

طرف كوه هاي سليمانيه در ميان اكراد رفت وبه صورت ناشناس ، در سلك درويشان در ميان آن هـا بـا                      

 و كتـاب رحيـق      343 در كتاب الكواكب الدريه تأليف عبدالحـسين آيتـي ، صـفحه              -2(نام درويش محمد به سر برد       

  .)  به مطالب فوق اشاره شده است331 و 306 و 305مختوم تأليف اشراق خاوري ، صفحات 

بابيان به جستجوي او پرداختند ، وقتي فهميدند كه كجا است ، ميرزا يحيي نامـه اي بـراي او نوشـت و از                        

 -1( ايقـان    194اوخواهش كرد كه به بغداد برگردد ، اوهم به بغداد مراجعت كرد ، چنان كه در صفحه                  

  :مي گويد . ) موجود در كتابخانه آيت االله العظمي نجفي مرعشي درقم ( صفحه اي طبع فرج االله زكي مصر 199

قسم به خدا كه مهاجرتم را خيال مهاجرت نبود كه محل اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب اصـحاب                   « 

حكم رجوع صادر شد ولابد تسيلم نمـودم و راجـع   ) ميرزا يحيي ( باري تا آن كه از مصدر امر    . . . نگردم  

  » .شد 

  

  تبعيد سران بابي ، به تركيه 
كم كم مسلمانان عراق متوجه خطر بابيان و ادعاهاي گوناگون آنها شدند ، اظهار تنفر علما ومردم روزبه                  

روز نسبت به آنها شديدتر شد ، و شكايت خود را به دولت ايران رساندند ، دولت ايـران هـم بـه وسـيله                  

كه در آن زمان بر عـراق نيـز         ) عبد العزيز   ( سلطان عثماني   از  ) واقع در تركيه    ( سفير خود در اسلامبول     

حكومت داشت تقاضا نمود كه بابي هاي جمع شده در بغداد را به جاي ديگر تبعيد كند ، سلطان عثمـاني                     

  .دستور داد تمام بابيان را به اسلامبول تبعيد كردند بابي ها در حدود چهار ماه در اسلامبول اقامت كردند
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ين گروه بابي به اسلامبول رسيدند ، تا اين تاريخ حسينعلي بهاء هيچگونـه ادعـايي نداشـت                  وقتي كه كه ا   

وهمواره خود را پيرو سيد علي محمد باب معرفي مي كرد و برادرش ميرزا يحيي را ، جانـشين بـاب مـي          

 شـعله ور  ) ميـرزا يحيـي وميـرزا حـسينعلي         ( دانست ، ولي طولي نكشيد كه آتش كدورت بين دو برادر            

شد، وبه همديگر نسبت هاي ناروايي دادند، سرچشمه تمام نزاع ها رياست بود ، حسينعلي مـي خواسـت                   

  .از آن تاريخ به بعد كوس استقلال بزند 

 علـت اختلافـات را بـي        379ولي ميرزا حسينعلي براي وارونه جلوه دادن مطلب در كتـاب بـديع صـفحه                

  :عفتي ميرزا يحيي دانسته كه گويد 

از ميرزا يحيي واالله الذي لا اله الا هو ايـن  )  ازالقاب حسينعلي بهاء    -2(ب كدورت جمال ابهي     علت و سب  « 

بود كه در حرم نقطه روح ماسواه فداه تصرف نمود ، با اين كه در كـل كتـاب سـماوي حـرام اسـت و بـي         

انـت  شرمي اوبه مقامي رسيد كه مخصوص زوجات خود را در مكتوبات خود ، مع ذلك دست تعدي و خي                  

به حرم مظهر مليك علام گشود ، فاف له و لوفائه وكاش به نفس خود قناعت مي نمـود بلكـه اورا بعـد از                   

 ناگفته نمانـد از     -1(» .ارتكاب خود وقف مشركين نمود ، وجميع اهل بيان شنيده ومي دانند سيئات او را                

كه اختلاف بهاء و ازل در سـال        كتاب بديع حسينعلي بهاء كه در همان ادرنه نوشته شده استفاده مي شود              

  . )14، ص2بررسي ومحاكمه باب وبهاء ج ( هاي اول ادرنه صورت گرفته است 

  

  و بروز كشمكش » ادرنه « تبعيد سران بابي به 
پس ازچهار ماه اقامت آنها در اسلامبول ، ديگر دولت عثماني صلاح نديد كه آنها درآنجا بمانند لـذا آنهـا               

  .تبعيد نمود) يكي از شهرهاي تحت حكومت عثماني ( » ادرنه « را به شهر 

 در آنجـا بودنـد ، در ايـن مـدت            1285 اين گروه به شهر ادرنه روانه شدند وتا حدود سـال             1281سال  

وپيروانـشان درگرفـت ، و آنقـدر كـشمكش          ) حـسينعلي وميـرزا يحيـي       ( كشمكش سختي بين دوبرادر     

  :  مي گويد 326در كتاب بديع صفحه سخت وافتضاح آور بود كه خود ميرزا حسينعلي 

وافتضاحي در اين ارض برپا شد كه يكي از قنسول هاي اين ارض تعجب نمود وبه شخـصي ذكـر نمـود                      « 

بـه شـماتت برخاسـتند كـه درايـن طايفـه عفـت و               ) عجـم هـا     ( كه امر عجيبي واقع شده ، و جميع اعجام          

  . »عصمت نيست 

  :  بديع مي گويد 312و در صفحه 
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ز آن نفوس عجيب نيست ، حال از معرض باالله مرشدت بگو كـه درايـن امـر بـر اوچـه وارد شـد ،                          چه ا « 

به اكل وشرب و تصرف در ابكار و نساء مشغول بوده واعمـالي كـه               ) ميرزا يحيي   ( مسلم است كه از ازل      

  .»واالله خجلت مي كشم از ذكرش مرتكب 

علي ، جدايي و دودستگي حاصل شد ، دسته اول به           واز همين تاريخ بين پيروان ميرزا يحيي و ميرزا حسين         

 حتي فخر الحاجيـه خـواهر ميـرزا يحيـي و            -2(نام دسته ازليه و دسته دوم به عنوان بهائيه خوانده شدند            

حسين علي ، كتاب تنبيه النائمين را در رد برادرش حسين علي نوشت كه در نزد بهائيان به كتـاب عمـه                      

 سـال چهـارم اقـامتش در        1289ه اوج شدت رسيد كه حسينعلي درسال        اختلافات وقتي ب  .) مشهور است   

  .كرد » من يظهره اللهي « ادرنه ادعاي مقام 

حكومت عثماني كه ناظر كشمكش و نزاع اين دوگروه بود ، چاره اي نديد جز اين كه آنها را ازهمـديگر                     

: در كتـاب الكواكـب الدريـه        ) واره  آ( جدا كرده ، و از آنجا تبعيد سازد ، بنا به نوشته عبد الحسين آيتي                

و ميرزا يحيي صـبح ازل      ) از شهرهاي فعلي اسرائيل     ( » عكا  (  نفر از پيروانش به شهر       73حسينعلي را با    

  .را با سي نفر از پيروانش به قبرس تبعيد كرد 

ت ، از   در نتيجه اين اختلاف كه بيم فساد مـي رف ـ         : نويسنده كتاب محاكمه وبررسي باب وبهاء مي نويسد         

طرف سلطان عبد العزيز ، فرماني صادر شدكه ميرزا بهاء رابا اصحابش وچنـد نفـر ازلـي بـه عكـا تبعيـد                        

كنند ، وميرزا يحيي را نيز با اصحاب او  وچند نفر بهايي به عوساي قبرس تبعيـد نماينـد وايـن حكـم در                         

ج (  به اشراق خاوري در كتاب رحيق مختـوم          -13  ص 2 محاكمه وبررسي باب وبهاء ، ج      -1(. به مورداجرا گذاشته شد      1285سال  

براثر زهر ارتعاش حاصل شد و دست هـاي         « : جريان زهر دادن ميرزا يحيي به برادرش  حسينعلي را شرح داده و بعد مي نويسد                  )1192، ص   2

  )» .آمده است  نيز 229اين مطلب در كتاب قرن بديع ، جلد دوم ، صفحه » .حضرت بهاء االله تا آخرت حيات مي لرزيد 

سرانجام بازيگري هاي ميرزا يحيي صبح ازل جانشين باب هم با مرگ وي در تبعيدگاه قبرس بـه پايـان                    

گرچـه بـه ظـاهر در زنـدان     ( مي رسد وبرادرش حسينعلي بهاء بي مزاحم در شهر عكـا بـا كمـال آزادي        

كـه بـه آن در صـفحات        . دنـد هر لحظه ادعايي كرده و فرقه ضاله بهائيه را به وجود مي آور            ) وتحت نظر   

  .بعد اشاره خواهد شد 

بعدها درميان فرقه ضاله بهايي ، آن چنان اختلافات و تشتت به وجود آمد كـه بـه بـيش از بيـست فرقـه                         

 بهائيت مولود   -2(.كوچك تقسيم شدند ، وهمگي به وسيله استعمار گران غرب ، تغذيه وتقويت مي شدند                

   ) 150تصوف ، ص

* * *  
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   حسينعلي بهاء بنيان گذار فرقه بهايي-3
دوسال قبـل   (هجري  1233ميرزا حسينعلي بهاءاالله كه فرقه ضاله بهائي خود را پيرو او مي دانند،در سال               

او در تحت كفالت پدرش ميـرزا عبـاس معـروف بـه ميـرزا               .در تهران متولد شد   ) از تولد علي محمد باب    

ينكه ميرزا بـزرگ در دسـتگاه حـاكم تهـران سـمت منـشي               بزرگ نوري مازندراني بزرگ شد ،ونظر به ا       

گري داشت،او از لحاظ مادي در رفاه كامل به سر مي برد،روي اين اسـاس، حـسينعلي بهـاء در خـانواده                      

ثروتمندي بزرگ شده است وطبيعي است ،حتما در همان اوان كودكي براي تحصيل به مدرسـه گـذارده                  

  .مي شود

معرفي كنند ولي خـود بهائيـان در كتـاب هـاي            »امي«خوانده وبه اصطلاح  بهائيان مي كوشند وي را درس ن      

خود به تحصيل او اقرار كرده اند،او ادبيان وعلوم مقدماتي را در تهران تحصيل كرد وبنا به نوشـته آيتـي                     

حسينعلي مدتها نزد ميرزا    »يكي از رجال بهائيه   (در كتاب كشف الحيل به نقل از ميرزا ابوالفضل گلپايگاني         

 علي حكيم درس خوانده است ومدت دو سال كه در سليمانيه كردستان بوده تحصيلات خود را نـزد                   نظر

  .شيخ عبدالرحمن عارف ادامه مي داده است

وي به عرفان منفي وبافنـدگي هـاي متـصوفه، علاقـه داشـت، در همـان ابتـداي تحـصيلاتش بـا صـوفيان                         

معاشرت داشـت، از ايـن رو،وقتـي كـه          ) شتندكه با پدرش رفاقت ودوستي دا     ( ونويسندگان وفضلاي آنها  

بزرگ شد در سلم درويشان و متصوفه در آمد،چنان كه از عكـس او كـه نـشان دهنـده گيـسوهاي بلنـد                        

وموهاي پريشان او است پيدا است ،همان گونه كه پسرش عبدالبها در مقاله سياح به ايـن مطلـب اشـاره                     

  .كرده است

ب منتشر شد بنا به گفته آيتي در الكواكب الدريه در سن بيـست              وقتي كه آوازه بابيت سيد علي محمد با       

به باب ايمـان آورد ودر سـلك اصـحاب او درآمـد وشـروع بـه                 ) هجري1260حدود سال   (وهفت سالگي 

تبليغ وترويج مرام بابيت كرد،چنان كـه در فـصل بعـد خاطرنـشان مـي شـود، دسـت اسـتعمار از ناحيـه                         

مك وراهنمايي مي كردند،يكي از قراين دخالت مأموران روسـي در           مزدوران روسيه تزار، همواره او را ك      

زندگي او اين است كه بلواها وفتنه هايي كه به وجود آمده مانند آشوب خراسان ،بلواي بابل، فتنـه قلعـه                     

ماجراي آشوب يزد وسپس نيريـز را  -1(طبرس، انقلاب محمد علي حجت در زنجان،آشوب يزد ونيريز        

اب به نام سيد يحيي دارابي به وجود آورده بود وبالاخره در نيريز كشته شـد، در                 كه يكي از گروندگان ب    

 مطالعه كنيد، وهمچنين ماجراي محمد علـي حجـت در زنجـان را در صـفحه                 97كتاب جمال ابهي،صفحه    

  !!وواقعه بدشت، از زمان ايمان آوردن او به بعد بوده است.)  آن كتاب مطالعه كنيد95
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  افتضاح اجتماع بدشت
نخستين واقعه اي كه حسينعلي بهاء در آن واقعه بروز كرد، واقعه رسواي بدشـت اسـت، بدشـت محلـي                    

در آن وقتـي كـه بـاب در زنـدان مـاكو      ( است نزديك شاهرود ،عده اي از پيروان ميرزا علـي محمـدباب          

رده در آنجا به عنوان جشن بـراي نـسخ اسـلام واسـتقلال شـرع بيان،اجتمـاع ك ـ        ) وچهريق به سر مي برد    

بودند، در اين اجتماع از جوانان، هرزگي وبي عفتي هايي بروز كرد كه قلم از نگارش آن شرم دارد، كـار                 

به جايي رسيد كه بعضي از ساده لوحان كه به راستي علي محمد باب را امام زمان مي دانـستند ،بـا ديـدن      

  .اين مناظر رسوايي،بريدند وديگر برنگشتند

 محمـد   -2 ميرزا حسينعلي بهاء     -1: در رأس قرار داشتند، سه نفر بودند         گردانندگان رسوايي بدشت كه   

 شرح حـال  -3( قره العين-3) در آن عصر نام بابل، بار فروش بود-2) (اهل بابل(علي قدوس بار فروشي 

قره العين در صفحات آينده ذكر خواهد شد، داستان بدشـت در كتـاب كواكـب الدريـه كـه بـه تـصحيح         

  .)آمده استعباس افندي رسيده 

ماجراي بدشت را نقل    )  صفحه اي  501(94اشراق خاوري در كتاب قاموس توقيع منيع مبارك در صفحه           

  :مي كند كه به طور خلاصه چنين است

جمعـي از   ) حـسينعلي (بـاري جمـال مبـارك       . . . در نزديكي شاهرود امروز بدشت معلوم ومشهور است         «

رده بودند،وآن انجمن براي دو منظور تشكيل شده بود،يكي          نفر بودند مهمان ك    81اصحاب را كه بالغ بر      

از حبس ماكو مشورت كنند وديگر آن كه بنا بود          ) علي محمد باب  (اين كه براي استخلاص حضرت اعلي     

سرانجام استقلال شرع بيـان     . . .ابلاغ شود   ) اسلام(ونسخ شرع سابق  )سيد علي محمد  (، استقلال شرع بيان   

 به اصطلاح بهائيان قيامت كبري پديد آمد،زيرا آنها روز نسخ دين سـابق              -1(. . .ونسخ شريعت ابلاغ شد   

 روز بـوده    22 كـه    -2(تمام جمعيت در دوره توقفشان    )واعلام دين جديد را روز قيامت كبري مي خوانند        

بـوده انـد ،هـر يـك از اصـحاب بدشـت بـه اسـم تـازه اي موسـوم                      . . . در بدشت، مهمان بهـاء االله       ) است

باري در ايام اجتماع ياران در بدشت هـر         . . . به اسم بهاء االله   ) حسينعلي( خود هيكل مبارك   شدند،ازجمله

معدودي . . . روز يكي از تقاليد قديمه القاء مي شد، ياران نمي دانستند كه اين تعبيرات از طرف كيست؟                

يـن تعبيـرات   هم در آن ايام به مقام حضرت بهاء االله عـارف بودنـد ومـي دانـستند كـه او مـصدر جميـع ا          

  . . .است 

بدون حجاب با آرايش وزينت به مجلس ورود فرمودند،حاضـرين كـه            )قره العين (ناگهان حضرت طاهره  

چنين ديدند،دچار وحشت شديد گشتند، همـه حيـران ايـستاده بودنـد،زيرا آنچـه را منتظـر نبودنـد مـي                 
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اسـت وآن بزرگـوار را رمـز        زيرا معتقدند كه حضرت طاهره مظهر حضرت فاطمه عليه الـسلام            . . .ديدند

  .عفت و عصمت وطهارت مي شمردند

عبدالخالق اصفهاني دستمالي را در مقابل صورت گرفت واز مقابل حضرت طاهره فرار كرد، وفرياد زنان                

دور شد وچند نفر ديگر هم از اين امتحان بيـرون آمدنـد واز امـر تبـري كـرده وبـه عقيـده سـابق خـود                         

  ».ان در بدشت مقصود اصلي كه اعلان استقلال امر مبارك بود حاصل گرديداز اجتماع يار. . . برگشتند

  : مكاتيب جلد دوم مي نويسد254عبدالبها در صفحه 

را در بدشت تا عنـان آسـمان بـه اعلـي النـدا بلنـد نمـود                  ) من همان خدا هستم   (وجناب طاهره اني انا االله    «

  ».وهمچنين بعضي احبا در بدشت

 مـي  110صـفحه  ) بخـش سـوم   (د كه فاضل مازندراني در كتـاب ظهـور الحـق            كار افتضحاح به جايي رسي    

محمـد علـي   (كه حلقـه اخـلاص حـضرت قـدوس      ) از نخستين پيروان باب   (ملا حسين بشرويه اي   «:نويسد

اگر من  «:در گوش داشت، در بدشت حاضر نبود،همين كه واقعات مذكوره به سمعش رسيد، گفت             ) بابلي

  ».شمشير كيفر مي نمودمدر بدشت بودم اصحاب آن را با 

مازنـدران  » نـور « و خادمه وي بـه  ) قره العين(سرانجام پس از پايان واقعه بدشت،حسينعلي بهاء با طاهره 

  .عزيمت كردند

  

  بروز حسينعلي بهاء وادعاهاي او
 هجري ناصـرالدين شـاه از طـرف    1268چنان كه در شرح حال ميرزا يحيي صبح ازل نگاشتيم،در شوال       

ابيان مورد سوء قصد واقع شد،ناصر الدين شاه كه جان به سلامت بيرون برده بود، بابي هـا را                   عده اي از ب   

تعقيب كرد، وسرانجام حسينعلي به بغداد واز آنجا به اسلامبول واز آنجا به شهر ادرنه تبعيد شد، تا ايـن                    

نشين علـي محمـد     تاريخ حسينعلي بهاء پيرو مسلك بابي گري بود وبرادرش ميرزا يحيي صبح ازل را جا              

) ميرزا يحيي (باب مي دانست، ولي در سال هاي اول كه در ادرنه بود، كم كم بناي مخالفت را با برادرش                    

مـن  «:براي نخستين بار ادعاي خود را آشـكار كـرده وگفـت           » ادرنه«گذاشت، تا در سال چهارم اقامت در        

بايد از من پيروي كنـد، واحكـام        هستم وميرزا يحيي    )من يظهره االله  (همان شخص موعود علي محمد باب     

بستگي بـه تـصديق وامـضاي مـن دارد ومـن مـسلك بـاب را نـسخ                   ) كتاب ميرزا علي محمد   (وحدود بيان 

 1285نمودم، سرانجام كشمكش بين دو برادر و پيروانشان زياد شد،كه ناچـار دولـت عثمـاني در سـال                    

  )12،ص2وبهاءج  محاكمه وبررسي باب -1.(تبعيد كرد» عكا« حسينعلي بهاء را به 
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 سـالگي   76 كه در سـن      1309 هجري كه حسينعلي بهاء به زندان عكا تبعيد شد تا تاريخ             1285از سال   

 سـال بـساط ادعـاي الوهيـت وربوبيـت را بـدون             24برچيـده شـد، يعنـي حـدود         » عكا«طومار عمرش در    

ه عناوين مختلـف  هرگونه رقيب ومزاحم پهن كرد،ومشغول نوازش بندگان ذليل وگرفتن وجوه از آنان ب         

گرديد،رفته رفته ميرزاي آسمان جل،صاحب مزارع وقصرهاي باشكوه گرديد،ونزد بعـضي معلـم اخـلاق               

،ونزد بعضي ديگر رجعت حسيني ودر پـيش عـده اي عيـسي از آسـمان فـرود آمـده،ودر نـزد مريـدان                        

شريح خواهـد    در فصل چهارم ادعاهاي حسينعلي بهاء با ذكر مدرك ت          -1(خاص،خداي مهيمن وقهار بود   

وبراي اين كه اين بساط كه به قيمت خون صدها نفر تمام شده بعد از خود نيز پهن باشد وفرزنـدان                 .)شد

بـه پـسر   ) پـس از عبـاس  (نور چشمانش نيز از كنار سفره رنگين سوءاسـتفاده كننـد،مقام نيابـت خـود را          

  .بزرگش محمد علي كه برادر ناتني عباس افندي بود سپرد

ي كه نزد پسرش عباس گذارده بود وپس از مرگش به دستور عباس آن را در حـضور                  ودر وصيت نامه ا   

قد قدر االله مقام الغصن الاكبر بعد مقامه،انه هو الامر الحكيم قـد             «:جمعي از بهائيان خواندند، چنين نوشت     

  اصطفينا الاكبر بعد الاعظم امر من لدن عليم خبير؛

قرار داده،او است فرمان دهنده حكيم، ما       )عباس  (ز مقام او    را پس ا  ) محمد علي ( خداوند مقام غصن اكبر   

  ».اين كاري است از ناحيه دانا وآگاه) عباس(را پس از اعظم ) محمد علي(برگزيديم اكبر

تنـگ نفـسي    : زحيـر  -2(»زحيـر «  روز بـر اثـر ابـتلا بـه بيمـاري           22 پس از مدت     1309سرانجام در سال    

-152 و   145 تلخـيص از كتـاب جمـال ابهـي صـفحه             -3.(از دنيا رفـت   )ونالش،يا درد دل وپيچش شكم    

،قـاموس توقيـع    114 و 78موضوع جانشيني عباس افندي به جاي پدر در كتاب هـاي رحيـق مختـوم،ص                

  .)،اشراقات وغير آن مذكور است293منيع مبارك،ص 

  

  »من يظهره اللهي« داستان مقام
كـه  ) ق. ه1284سـنه  (  شـهر ادرنـه  گفتيم نخستين ادعاي حسينعلي بهاء در چهـارمين سـال اقـامتش در       

بود،اينـك بـه طـور      » مـن يظهـره اللهـي     «باعث اختلاف بين او وبرادرش ميرزا يحيي وپيروانشان شد،مقام        

  «دقت كنيد»من يظهره االله«فشرده به داستان 

ميرزا علي محمد باب در اوايل امر،ادعاي بابيت وذكريت ووساطت مي كرد ومي گفت من از جانب امـام                    

مأموريت داشته وبا او ارتباط معنوي دارم،وغير از اين هيچ ادعاي ديگري نمي             ) عج(ت مهدي زمان حضر 

  .كرد،ودر همين عقيده واعدا بود كه كتاب احسن القصص وكتاب تفسير كوثر والعصر را تأليف كرد
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 كرد وگفت من همان امام زمان،حضرت مهـدي هـستم  . . .ولي وقتي كه بعد از چند سال ادعاي قائميت و     

ديد كـه ايـن ادعاهـا بـا ادهـاي      ) چنانكه در فصل چهارم خاطرنشان مي گردد(وبعد هم ادعاي نبوت كرد    

سـازگار نيـست، در صـدد آن برآمـد كـه گفتـار وادعاهـا                (بابيات ومأموريت از طرف امام زمـان      (قبليش  

شته ها وبا فتـه  ونوشته هاي سابق را توجيه وتأويل كند از اين رو عنوان قائم ومهدي را كه در سرلوحه نو            

كسي كه او را خدا ظـاهر       (» من يظهره االله  «هايش قرار داده بود تبديل به يك كلمه جامع وكلي ولي مبهم             

منظور من از قائم من يظهره االله است يعني كسي كه بعـدا خـدا               « به عبارت ديگر گفت    -1.(كرد)مي كند   

  .)او را ظاهر مي كند

سوء استفاده كرده وعده اي ادعا كردند ما همان كسي هـستيم كـه              اما بعد از او ديگران از اين افظ مبهم          

  .علي محمد باب به ظهور آن ها بشارت داده است

» مـن يظهـره االله  «من همان:حسينعلي بهاء كه خيلي زيرك ومرموز بود، از اين عنوان استفاده كرد و گفت           

ن منـوط بـه امـضاي مـن اسـت      هستم يعني همانم كه علي محمد باب از ظهور او خبر داده است،كتاب بيا           

بابي ها وازلي ها به ميرزا حسينعلي اعتراض كردنـد كـه طبـق گفتـه                . ومن مرام علي محمد را نسخ كردم      

 چنان كه ميرزا علي محمد در كتاب بيان باب سادس عشر از واحد ثاني اين مطلب را گفته است                    -2(باب

بايد بعـد  » من يظهره االله«)  مراجعه كنيد109،ص 3در اين باره به كتاب محاكمه وبررسي باب وبهاء ،ج           (

چنـان كـه در     (بيايد، حسينعلي جواب هاي ناقـصي داد      )  است 2001كه به حساب ابجد     (از عدد مستغاث    

بعضي آن را پذيرفته وبه نـام فرقـه بهـائي معـروف             )فصل آخر به ذكر يكي از جواب هاي او مي پردازيم          

  .شدند

جانشين باب،ميرزا يحيي بود، در يان صورت آيـا بـاز           ) لا ذكر شد  چنان كه قب  ( با اين كه طبق وصيت باب     

ميرزا يحيـي بايـد     «:وگفت!خواند؟» من يظهره االله  « نده بودن ميرزا يحيي، چگونه ميرزا حسينعلي خود را          

  »!از من پيروي كند

آري در جواب اين اعتراض پسر حسينعلي ،عباس افندي توجيه مضحكي درست كـرده،در مقالـه سـياح                  

جانشيني ميرزا يحيي جنبه ظاهري داشت ، واين نقشه حسينعلي،وتصويب بـاب بـدين منظـور                :نويسدمي  

 -1(بود كه چند صباحي يحيي به اين اسم ورسم اشتهار يابد، تا حسينعلي از گزند دشمنان مـصون بمانـد                   

منظـور  :نيـز مـي گويـد     -)138وكتاب جمال ابهي ،ص   25تا21،ص2تلخيص از كتاب محاكمه وبررسي،ج      

 -2.(ب از بابيت،مأموريت از ناحيه حسينعلي بهاء بوده است ومنظـور او از قائم،همـان حـسينعلي اسـت       با

،لازمه اين سخن مي شود كه حسينعلي قبل از باب مقام قائميت را داشته وبعـد از بـاب                   12جمال ابهي،ص 

  .)ظهور كرده است
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  زن ها وفرزندان حسينعلي بهاء
 بـي بـي     -3) بي بـي  ( بانو نوابه -2 گوهر خانم كاشي     -1:به نام هاي  حسينعلي بهاء چهار زن دائمي داشت       

كه كلفت ميرزا حسينعلي بوده و سرانجام در سن شانزده سالگي همـسر حـسينعلي كـه         (  جماليه -4جان  

  .)در اين وقت هفتاد سال داشت شده است

 ضـياء   -4 محمـد علـي   -3 مهـدي    -2 عباس افندي    -1:وپنج پسر وسه دختر داشت،پسرانش به نام هاي         

و ورقـه عليـا ملقـب       )وبهيـه (كه بعـد هـا بـه بهائيـه خـانم          {بديع االله،ودخترانش به نام هاي سلطان       -5االله  

  .خانمي وفروغيه بودند} گشت

» بـي بـي جـان     «بود،مادر محمد علي وبـديع االله وضـيائيه وخـانمي         »بي بي   «مادر عباس افندي ومهدي وبهيه    

  .،فرزند نداشتبود،ولي از جماليه» گوهر«بود،مادر فروغيه

داده بـود، اولـي را غـصن اعظـم          » غـصن «عباس ،مهدي ومحمـد علـي لقـب       :حسين علي به سه فرزند خود     

 تلخيص  -3.(ودومي را غصن اطهر وسومي را غصن اكبر ملقب ساخت، اما به ضياءاالله وبديع االله لقب نداد                

  )146جمال ابهي،ص 65-61از امشي به حشرات،ص

  

  قبر حسينعلي قبله بهائيان
) بهجه( هجري قمري از دنيا رفت، جسدش را در دو كيلومتري شمال عكا            1309قتي حسينعلي در سال     و

موظفنـد وقـت    )گوسفندان خـدا،يعني مـردم بهـايي      (به خاك سپردند،طبق دستور حسينعلي بهاء،اغنام االله      

شان هنگـام  و توجه)وآنجا را قبله خود قرار دهند(عبادت وپرستش تنها رو به قبر او در عكا متوجه شوند     

  .عبادت به حسينعلي بهاء باشد

در كتـاب دروس الديانـه      ) هجري قمـري   1342وفات يافته سال    (محمد علي قائيني يكي از مبلغين بهائي      

قبله ما اهل بهاء روضـه مباركـه در         «:كه براي شاگردان مدرسه بهائيت نوشته در درس نوزدهم مي گويد          

ت كه در وقت نماز خواندن بايد روبه آن بايـستيم و قلبـا    اس) از شهرهاي اسرائيل فعلي   (عكا) شهر(مدينه

  »!وملكوت ابهي باشيم) ميرزا بهاء(متوجه به جمال قدم جل جلاله 

 نيــز خــودرا قبلــه طاعــت وعبــادت ومــدار طــواف ارواح 18ســطر3حــسينعلي در كتــاب اقــدس صــفحه 

واذا ارتم الصلوه ولوا    «:دوفرشتگان ومصدر امر همه موجودات سماوي و ارضي دانسته است، آنجا كه گوي            

وجوهكم شطري الاقدس المقام الذي جله االله مطاف الملاءالاعلي ومقبل اهل مـدائن البقـاء ومـصدر الامـر                   

  .»لمن في الارضين والسماوات
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 مؤْف كتاب هشت بهشت كه در فلسفه احكام وشرح حال عـده اي از فـضلاي                 -1(در كتاب هشت بهشت   

 صفحه مقدمه، چـاپ شـده معلـوم نيـست بـه قـول اسـتاد                 18به اضافه    صفحه   330بابيه نوشته شده ودر     

علامه محمد قزويني اين كتاب از تأليفات ادوارد براون مستشرق انگليـسي اسـت،يا غيـر او ولـي بنـا بـه                       

هشت بهـشت  (دلايلي كه در دست است اين كتاب را شيخ احمد روحي وميرزا آقا خان كرماني نوشته اند       

  :ور است مذك32صفحه )،صفحه الف

قبله در اوقات پنجگانه نماز،نقطه مطلع آفتاب حقيقت است كه شيراز باشد واگر در عين ظهـر بخواهـد                    «

قبله نفس آن حضرت مـي      »من يظهره االله  « اكتفا كند،قبله جرم شمس است،ودر ظهور       » شهد االله « ) آيه(به

از محاكمـه وبررسـي بـاب    تلخـيص  -2.(»شود وبا آن دور مي زند،چنان كه سايه بـا آفتـاب دور مـي زنـد             

  )105،ص2وبهاء،ج

از اين مطلب استفاده مي شود كه قبله بابيان وبهائيان فرق دارد،با توجه به اينكه بابيان حسينعلي بهـاء را                    

  .قبول ندارند» من يظهره االله«به عنوان 

  

  فرقه هاي ديگر نشأت گرفته از بابي گري
محمد باب تاكنون به وجـود آمـده انـد كـه هـر يـك از       واكنون فرقه هاي ذيل از بدو پيدايش ميرزا علي  

بابي،ازلي،بيـاني، مرآتـي،    :براي خود ادعاي خاصي دارند وديگـري را تخطئـه مـي نماينـد كـه عبارتنـد از                  

) پيروان معاني،ملقب به سـماءاالله    (بهائي،ثابتين،ناقضين، سهرابي، طرفداران چارلز ميس ريمي وجمشيدي      

 آمـده اسـت،وقبلا     85تـا   80آ،ص  -احمد–مرتضي  :،از  » نس دالگوركي پر« شرح اين ماجرا در كتاب     -1( 

  .گفتيم كه آنها به بيش از بيست فرقه رسيده اند

  

  

  

*  *  *  
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   عباس افندي جانشين حسينعلي بهاء-4
  

عباس افندي فرزند حسينعلي بهاءكه مرد شماره سه در فرقـه بهـائي گـري اسـت در زيركـي وسياسـت                      

 در تهران متولـد     1260ه در نوسازي بهائي گري بي نظير بوده است،وي در سال            وبافندگي هاي مرموزان  

مقالـه  (عباس افندي كه او را عبدالبهاء ومركز ميثاق وغصن اعظم مي نامند،چنان كه از نوشته هـايش                .شد

استفاده مي شود در تحصيل علوم گوناگون ادبي وعقلي زحمات          ) شخصي سياح ومفاوضات والواح مختلفه    

  .ا متحمل شده استزيادي ر

وي كه هشت سال واندي در تهران ،ودوازده سـال در بغـداد،وپنج سـال در ادرنه،وبقيـه عمـر را در عكـا        

را ياد گرفـت ودر ميـان ايـن كـشمكش هـا            ) گوسفندان خدا (وحيفا به سر برد،تمام رموز اغفال اغنام االله         

  .آگاه گرديدوتبعيدها،تجربه ها آموخت،وبه رموز وترفندهاي نفوذ در ديگران 

اوبه مراتب از پدرش حرفه اي تر بود، بلكه به گفته هاي پدر سر وصورتي داد، وبا توجيهات مضحك بـه                     

ايرادهايي كه از طرف پيروان باب وصبح ازل وديگران مي شد جواب مي داد،بهائيان عباس افندي را در                  

  .سانه ها ودروغ ها قرار داده اندهمه شؤون،آيتي از آيات خدا دانسته، واو را در ميان هيولايي از اف

چنان كه قبلا خاطر نشان شد، وي طبق وصيت پدر به عنوان جانـشين حـسينعلي بهـاءتعيين شـد،ومطابق                    

جانشين پـدر گـردد ولـي پـس از          ) غصن اكبر (اين وصيت نامه بعد از او، مي بايست برادرش محمد علي          

 بـر سـر رياسـت كـشمكش سـختي در            )عبـاس افنـدي ومحمـد علـي       ( فوت حسينعلي بين اين دو بـرادر      

گرفت،كه ازكشمكش حسينعلي وبرادرش ميرزا يحيي سخت تر بود، وهـر كـدام پيروانـي پيـدا كردنـد                   

  .وبازار فحش وناسزا وجنگ وستيز بين آنها رواج يافت

وفادار يافت  ) مركز ميثاق (ناميد زيرا آنها را نسبت به خودش      ) وفادار(عباس افندي پيروان خود راميثاقي    

  .يعني شكننده وصيت پدر معرفي كرد» ناقضين«يروان ميرزا محمد علي را به عنوانوپ

سرانجام عباس افندي هم تلافي كرد وبرخلاف وصيت پدرش كه مـي بايـست بعـد از خـودش بـرادرش               

 شـوقي افنـدي ،پـسر       -1.(محمد علي جانشين شود،دختر زاده اش شوقي افندي را جانشين خود سـاخت            

  .)دالبها بودضيائيه دختر بزرگ عب

عباس افندي كه راههاي مختلفي در راه تبليغ بهائي گري تلاش مي كرد،پار را فراتر گذاشـت،مبلغيني را            

به آمريكا فرستاد وسرانجام خودش نيز سفري به آمريكا كرد،گرچه در اين مـسافرت بـه نتيجـه كامـل                    

ه اثـرش بعـدها آشـكار گـشت،         ودلخواه نرسيد،اما لانه فساد وجاسوسي را در آن سامان راه انـداخت ك ـ            

  .او در اين مسافرت ها نزديك هفتاد نفر را بهائي كرد:بهائيان مي گويند



                COM.Bahaismiran.www                                          پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٣٠

او به استعمار غرب دست داده بود، ودر راه فعاليت خود به طور مرموزي از ناحيه اسـتعمار گـران يـاري                      

  .مي شد چنان كه در فصل بعد اشاره خواهيم كرد

  :او سه كتاب به نام هاي زير نوشت

  .مقاله شخصي سياح كه در تاريخ باب وبهاء نوشته شده ومؤلف آن يك سياح گمنان معرفي شده است -1

 .كتاب مفاوضات،كه به نظر بهائيان اين كتاب پس از فرائد گلپايگاني علمي ترين كتاب بهائيان است -2

 كـرده وبـه   الواح ومكاتيـب ونامـه هـايي كـه او بـه اشـخاص مختلـف نوشـته وبهائيـان آن هـا را جمـع آوري                           -3

 .به چاپ رسانده اند»مكاتيب «نام

 1340 ربيع الاول    27 سالگي كه بيشتر عمرش را در عكا وحيفا به سر مي برد در تاريخ                75سرانجام در   

 شرح مفصل تاريخ زندگي عباس افندي را در كتاب كشف الحيل وفلـسفه            -1.(هجري قمري از دنيا رفت    

  . بخوانيد174 تا 147بهي،ص ،وجمال ا16،ص 2نيكو ومحاكمه وبررسي ،ج 

استفاده مـي شـود كـه       ) 200،ص2ج( وكواكب الدريه  )767 ص   2ج  (از كتب بهائيان مانند رحيق مختوم     

عباس افندي تا آخرين روز عمر،به مسجد مسلمانان مي رفته ودر نماز جماعت آنهـا شـركت مـي كـرده                     

تاريخ الاستاذ الامام الـشيخ     « اب سيد محمد رشيد رضا مصري،مقرر تفسير معروف المنار در كت          -2.(است

عباس افندي نمازهاي پنجگانه ونماز جمعه را بـه شـيخ           «: مي نويسد  930در جلد اول،صفحه    » محمد عبده 

  ».محمد عبده اقتدامي كرد ودر مجالس درس او حاضر مي شد

  

*  *  *  
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   شوقي افندي جانشين عباس افندي-5
  

پسر دختـرش شـوقي افنـدي ،زمـام امـور بهائيـت را بـه دسـت                  پس از فوت عباس افندي،طبق وصيتش،     

  .گرفت

 1340 هجري قمري تولد يافت وهنگام مـرگ عبـاس افنـدي كـه در سـال                  1314شوقي افندي در سال     

 سال داشت،او فرزند ميرزا هـادي شـيرازي اسـت،ومادر او ضـيائيه دختـر بـزرگ عبـاس                    26اتفاق افتاد   

  .افندي مي باشد

كه آثار ساختگي در آن ديـده مـي شـد واحمـد سـهراب آن را                 ( وصيت نامه او را    او پس از عباس افندي،    

گوسفندان خـدا   (بين اغنام االله  )ساختگي تلقي نمود وطرفداراني كه به نام سهرابيان ناميده شدند پيدا كرد           

-1.(ورييس موهومي بيت العدل ،معرفـي نمـود       » من يظهره االله  «پخش كرد وبه عنوان مقام    ) يعني بهائيان 

  )17،ص2كمه وبررسي باب وبهاء،ج محا

شوقي افندي در دارالفنون باليون لندن مدتي تحصيل كرد وپـس از چنـدي بـه طـوري كـه بعـضي رديـه                        

نويسان نوشته اند بـه بيـروت رفـت ودر آنجـا حـوادث شـومي پـيش آمـد از دسـتورهاي شـوقي اسـت                           

  )364ص)صفحه اي384(حدود واحكام گنجينه -2(».عقيده را كتمان ننماييد،واز تقيه اجتناب نماييد :(كه

شوقي دستور داد كه در موقع نمـاز بايـد بهـاء            «: مي نويسد  8 ص 106 سال   6مجله اخبار امري در شماره      

  ».را در پيش چشم مجسم كرد) عباس افندي(االله يا عبدالبهاء

را در  ) يكـي از كتـاب هـاي حـسينعلي بهـاء          (در كتاب نظامـات بهائيه،شـوقي عمـل بـه دسـتورات اقـدي             

  !كشورهايي لازم مي داند كه آن دستورها مخالف قوانين آن كشور نباشد

اميـد چنـان    :شوقي در لوح دهم الواح خود،تساوي بين حقوق زن ومرد را دستور داده ودر آخر مي گويد                

است كه اين قدم اول كه در ميدان مساوات حقوق رجال ونساء برداشته شد سبب تشجيع وتحـريص امـا                    

  .گردد) تهران(ان ءالرحمن در آن سام

  .سرانجام شوقي نيز به نياكان خود پيوست وبراثر بيماري آنفلوانزا در لندن درگذشت

  .درباره دست نشاندگي او از طرف استعمارگران در فصل بعد سخن خواهيم گفت

وچون بعد از او كسي نبود      )  اقليم نور،صفحه آخر   -1(شوقي از دنيا رفت ولي خلفي از خود باقي نگذاشت         

ا زمام امور بهائيان و رياست موهومي بيت العدل را در برعهده بگيرد، رهبري امـور بهـائي موكـول بـه                      ،ت

هيئت شد وعناصر مختلفي اين امر را بر عهده گرفتند ، وبعضي مانند يريزيدنت ميسن ريمـي وجمـشيد                    

  .بعد از او قلمداد كردند»ولي امر االله«معاني خود را 
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 محاكمه وبررسي باب وبهـاء، ج ، ص         -2(.ولوح شوقي افندي باقي ماند    ) در چند جلد  (ديعاز شوقي كتابي به نام قرن ب      

  )321-292 ص 3 وج 172و171

شـوقي افنـدي بـه دليـل خنثـي بـودن ونداشـتن فرزنـد ذكـور،از تعيـين جانـشين از نـسل                         :توضيح اينكه 

 ه ش بـه كليـه   1328 خود،عاجز ماند وامور بهائيت را به لجنه اي به نام بيـت العـدل سـپرد،وي در سـال                 

اين شوراي جديد التأسيس ،عهده دار انجام سه وظيفه مي باشـد كـه              «:مراكز بهائي جهان چنين ابلاغ كرد     

  ».اولين آنها اين است كه با اولين حكومت اسرائيل ايجاد روابط كند

 از چهـار مـرد      ايادي امر االله واعضاي انتصابي اوليه بيت العدل واقع در شهر حيفاي اسرائيل عبارت بودند              

، چارلز ميس ريمي، اميليا كالينر، ليردي ايوالس،يوگوجيا        )همسر شوقي   )روحيه خانم ماكسول    ( وپنج زن 

  ». نفر سيدند27گري،جسي ردل ،اتل رول،لطف االله حكيم، سيلوا آيواس،كه بعدا به 

رائيلي وغربـي   خانم ماكسول انگليسي، وچارلز ميس ريمي،آمريكايي،وبقيه نيـز اكثـرا از مليـت هـاي اس ـ               

  )199و151،196 انشعاب در بهائيت، ص-1.(بودند ،ومذاكرات اعضاي جلسه كاملا محرمانه بود

  

  دستياران بابي گري وبهائي گري
  

تا زماني كـه شـوقي افنـدي زمـام          ) ق. ه 1260سال  (از زماني كه ميرزا علي محمد باب، ادعاي بابيت كرد         

 عده اي بـه دسـتياري بـابي گـري وبهـائي شـتافتند،در               امور را به دست گرفت حدود صد سال بود،وبعد،        

كتاب مصابيح هدايت تأليف عزيز االله سليماني اردكاني كـه در سـه جلـد بـا اجـازه محفـل روحـاني ملـي                         

 شمـسي چـاپ ومنتـشر شـده وبعـضي از كتـب ديگـر آنهـا شـرح حـال                      1328 و   1326بهائيان در سنه    

  .دستياران وبزرگان بابي وبهائي آمده است

از قـره العين،ميـرزا جـاني كاشـاني،ميرزا ابوالفـضل گلپايگـاني،         :رين دستياران آنها عبـارت بودنـد      بزرگت

از ايـن رو    . در آن عصر نام شهر بابل،بار فروش بـود         -1(ملاحسين بشرويه اي،ملا محمد علي بار فروشي      

علـي  ملامحمـد   ) معـروف بـه حـضرت قـدوس       .) ( محمد علي بابلي را محمد علي بارفروشي مي خواندنـد         

 شرح آشوب اين افراد،در كتـاب       -2(حجت عامل بلواي زنجان،وسيد يحيي دارابي عامل فتنه يزد ونيريز         

ما در اين كتاب كه بناي آن بر اختصار است، بـه طـور فـشرده بـه                  )  آمده است  99 تا   95جمال ابهي، ص    

ش فراوان در تأييد    شرح حال پنج نفر از ممتازترين دستياران بابي گري و بهائي گري كه نقش مهم وتلا               

اين مسلك داشتند يعني قره العين، ميرزا جاني، ميرزا ابوالفضل گلپايگاني، ملاحـسين بـشرويه وقـدوس                 

  .بابلي مي پردازيم
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 قره العين كيست؟ - 1

وبنا به نوشته كتب بهائي ،ام سلمه است،وي دختر ملامحمد صالح مجتهـد             »زرين تاج « نام اصلي قره العين   

 ه ق   1231 ه ق يا به قول آيتي در كواكـب الدريـه در سـنه                1320زوين در سنه    قزويني است،در شهر ق   

  .متولد شد

  .زرين تاج زني در نهايت زيبايي بود واندام بي نظيري داشت،در عين حال شهرت طلب وهوسباز بود

مـشغول تحـصيل    )كه بعـد بـابي هـا او را كـشتند          ( او نزد پدرش ملا صالح وعمويش ملامحمد تقي مجتهد        

شاگرد ممتاز شيخ احمـد     (،در پايان تحصيل پيرو مكتب شيخيه شد وجزءمريدان سيد كاظم رشتي          گرديد

عموي كوچكش ملاعلي كه از اين گروه به شمار مي رفت او را در اين راه تحريص                 .به شمار آمد  )احسايي

يد و تشويق مي نمود، تا آنجا كه ارسال نامه ومراسلات بين زريـن تـاج وسـيد كـاظم رشـتي بـاز شد،وس ـ                       

  .شهرت يافت» قره العين«خواند،از اين زمان به بعد او به لقب) نور چشمي(كاظم رشتي او را قره العين 

 2ازدواج كـرد واز او داراي       ) پسر ملا محمـد تقـي شـهيد       (اين زن با پسر عموي خود ملامحمد امام جمعه        

 ه  1259شيد كه در سال      فرزند شد، ولي شوهر داري وبچه داري براي او قيد وزنجيري بود،طولي نك             3يا

شوهر وفرزنـدان وخانـه خـودرا تـرك كرده،وبـه عنـوان اينكـه دسـتش بـه                   ) سالگي29در سن حدود  (ق

استادش سيد كاظم رشتي برسد به سوي كربلا روانه شد، ولي وقتي كه به كربلا رسيد با خبر فـوت سـيد                      

افـراد هوسـباز دورش را   كاظم روبرو شد،در آنجابا شاگردان سيد كاظم رشتي تماس داشت،يك عـده از          

گرفتند ،اوكه شيفته مقام طلبي وشهرت بود، پـس از چنـدي ،بـه بغـداد رفت،وسـپس توسـط ملاحـسين                      

بشرويه اس به حضور ميرزا علي محمد باب راه يافت،وكار او به جائي رسيد كه گاهي به نـام خـود،مردم                     

وبـه  .ملقـب سـاخت   » طـاهره «ه لقـب  را دعوت مي كرد، وگاهي به نام سيد علي محمد باب، باب هم او را ب               

را تا عنان آسمان به اعلـي  النـدا بلنـد    » من همان خدا هستم«او در قريه بدشت جمله    «:گفته عباس افندي    

  )254 ص 2مكاتيب عباس افندي،ج (».ودنم

بي عفتي هاي اين زن شوهر دار وتماس هاي نامشروعي كه با افراد گوناگون داشته، وبه گرد آمدن عده                   

  .موجب شد كه حاكم بغداد او واطرافيانش را از بغداد بيرون كرد. . . ور او به عنوان شاگرد واي به د

اينك با چه رويي توانست به      .قره العين وارد ايران شد،ولي حدود سه سال بود از شوهرش جدا شده بود             

  .خانه شوهر برگردد،آن هم شوهري كه روحاني بود
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  ز سه سال سفرورود قره العين به خانه پدر، پس ا
ناچار وارد قزوين شد وبه خانه پدرش ملا صالح آمد،اما او مورد اعتراض سخت پدر وعمـويش ملامحمـد                 

تقي قرار گرفت وحتي پدر وعمو وبستگان او را در خانه تحت نظر نگهداشتند ومانع شدند كه بابيان با او                    

نديق مي خواند وسخت قـره العـين را         تماس پيدا كنند ، وملا محمد تقي پيروان مذهب شيخيه را كافر وز            

 شيخ احمد احسايي اعتقادات وافكـار خاصـي داشـت           -1.(براين روشي كه پيش گرفته برحذر مي داشت       

قبلا در قزوين ملامحمد تقي با او در اين باره بحث كرده بود وسرانجام ملامحمـد تقـي او را تكفيـر كـرد                        

د،ديگر شيخ احمد نتوانـست در قـزوين بمانـد وبـه     ،تكفير ملا محمد تقي به سرعت در همه جا منتشر  ش   

  .)عراق رفت

را طـرح كردنـد كـه بـه عقيـده           )عموي قـره العـين      (ولي طولي نكشيد كه بابيان نقشه قتل ملا محمد تقي           

  .نويسندگان،طراح اصلي نقشه قتل،خود قره العين بود

  

  شهادت ملا محمد تقي عموي قره العين
 ه ق شبي بعد از نصف شـب مرحـوم ملامحمـد تقـي كـه                 1264سال  در  :در كتاب قصص العلماءنقل شده    

مرجع تقليد در قزوين بود،براي خواندن نماز شب به مسجد رفت،مسجد خلوت بود،در حال سـجده كـه                  

به خواندن مناجات خمسه عشر اشتغال داشت،ناگهان چند نفر بابي به مسجد ريختند،نخـستين بـار نيـزه          

س نيزه اي به دهان او فرو كردند وسپس هشت زخم ديگر به بـدن               اي به پشت گردن او فروبردند،وسپ     

او وارد آوردند وفرار كردند،او براي رعايت نجس نشدن مسجد به هر زحمتي بود خودرا بـه در مـسجد                    

رساند وبي هوش شد،مردم با خبر شدند،او را به خانـه اش بردنـد وپـس از دو روز شـهيد شـد،قبر او در                         

در قزوين به عنوان قبر شهيد ثالث معـروف و ملجـا حاجتمنـدان              ) ع(ده حسين بيرون مرقد مطهر امام زا    

  .است

در راه كه به مسجد مي رفته مورد حمله قرار گرفت،وحمله كننده ميـرزا صـالح شـيرازي                  :وبعضي گويند   

مطبعـه العربيـه بـه      (وبه قول بعضي مـلا عبـداالله بـوده اسـت،چنان كـه آواره در كتـاب الكواكـب الدريـه                      

  . اين مطلب را به تفصيل آورده است207ه صفح)مصر
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  اعدام قره العين
در اين گيرودار بابي هاي قزوين كه به هيچ وجه حاضـر نبودنـد،قره العـين ايـن زيبـا صـنم را از دسـت                          

بـه  . . . بدهند،با او وبابي هاي تهران وشهرستان هاي ديگر از جمله حـسينعلي بهـاء ويحيـي صـبح ازل و                     

شدند،ولي در شاهرود با عده اي از بابي هـا كـه از تـرس مـردم مـشهد از مـشهد       طرف خراسان رهسپار    

پـيش  )كه قبلا در شرح حال حسين علي ذكـر شـد          ( فرار كرده بودند ملاقات نمودند ،سپس واقعه بدشت       

  .آمد

ســرانجام پــس از واقعــه سوءقــصد بــه ناصــرالدين شــاه،وتحت تعقيــب قــرار گــرفتن بــابي هــا، در ســال 

وعده اي كه قبلادستگير شـده بودنـد،محكوم بـه اعـدام شـده وبـه قتـل رسـيدند،واين                    ،قره العين   1268

  .از دنيا رفت)نه بهائي (هنگامي بود كه هنوز فرقه بهائيت به وجود نيامده بود،بنابراين قره العين بابي 

سـوره  111كه درتفسير سوره يوسف اسـت و داراي         ( سيد علي محمدباب هنگام نوشتن احسن القصص        

علاقه مفرطي به قـره العـين داشـته     ) شد ودر اول هرسوره آياتي از سوره يوسف درآن عنوان شده            مي با 

 30و28 و 25 و 23و22ودر اغلب سوره هاي آن كتاب ، چندآيه درحق او وخطاب به اواست مانند سوره                

 قـره  وبعيد نيست كه اين كتاب را به عنوان خطابات بـه     . . .  و   93 و 91 و 78 و 76 و 58 و   34 و 32 و 31و

 چنـين اسـت ، مـي        76العين وبه بهانه تفسير سوره يوسف نوشته باشد ، از عبارات علي محمد در سـوره                 

  :گويد 

تلخـيص از   -1(» . . . يا قره العين ان االله قد اختارك لنفسي فاستمع لما يوحي اليك مـن قبـل االله العلـي                    « 

   .)93 و90ص ومحاكمه و بررسي باب وبهاء ، ج اول ، 86 و62جمال ابهي ، ص 

خداوند تورا براي من برگزيده ، آنچه رابه تو ازسوي خداي متعال وحي مي شود               ! اي قره العين    « : يعني  

  ».گوش فرا ده 

  

   ميرزا جاني كاشاني -2
در » نقطـه الكـاف     « ميرزا جاني كاشاني از پيروان پر و پا قرص سيد علي محمد باب بود ، وكتابي بـه نـام                     

قايع هشت سال اول از تاريخ بابيه نوشت ، مستـشرق شـهير ادوارد بـراون انگليـسي     تاريخ ظهور باب و و  

 صـفحه كـه     362مقدمه مفصلي براين كتاب نوشته وخود به طبع و نشر آن پرداخته است ، اين كتاب در                  

  . هجري قمري در ليدن به طبع رسيده است 1328صفحه اش مقدمه ادوارد براون است در سال 66

  .دگي ها و مهملات اين كتاب بي شمار است تناقضات و بافن
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ميرزا جاني به قدري به سيد علي محمد باب دلبسته بود كه مي نويـسند وقتـي سـيد علـي محمـد بـاب را                

رشـوه ، بـاب     ) آن زمان   ( ازاصفهان از راه كاشان به تهران مي بردند حاج ميرزا جاني با دادن صد تومان                

 در جريـان    1268 نفري است كـه در سـنه         32يرزا جاني ازآن    را دركاشان يك شب مهمان خود كرد ، م        

 اقتباس از محاكمـه و بررسـي بـاب وبهـاء ،             -1. (ترور ناصرالدين شاه با عده اي از بابي ها به قتل رسيد             

   .) 9 ، وفتنه باب ، ص 235 ، ص 2ج

  

   ميرزا ابوالفضل گلپايگاني -3
است ، به طـوري كـه كتـاب فرائـد اورا            » لفضل گلپايگاني   ميرزا ابوا « يكي از افراد ممتاز فرقه ضاله بهايي        

بالاترين كتاب استدلالي و نظري بهائيه مي دانند ، وي درآن كتـاب آيـات قـرآن و روايـات                    .نفصل ترين   

اسلامي را تحريف و تأويل كرده ، وبا صدها توجيهات التقـاطي و مـضحك و بافنـدگي هـاي خنـده آور و                        

  . تطبيق نموده است خنك ، آنها را به مسلك بهايي

 صـفحه فهرسـت و      25 سـطر بـه اضـافه        19 صفحه ، هـر صـفحه اي         731كتاب فرائد گلپايگاني ، داراي      

  .  هجري به پايان رسانده است1315جدول صواب و خطا است ، كه تأليف آن را در شب عيد فطر سال 

نبيـل  ( با فاضـل قـائيني    براثر ملاقات    1293 هجري در گلپايگان متولد شد ودر سال         1260وي در سال    

 سـالگي   33و ديگـران درسـن      )  هجـري در بخـارا       1309اكبر آقا محمد پسر ملا احمد وفات يافته سال          

بهائي شده است ، وبه تبليغ اين مرام پرداخته است ، او نخست از طرف حسينعلي بهاء وسـپس از طـرف                 

ا لفظ بـازي و تلفيـق كلمـات، ديـن           عباس افندي مأمور نوشتن كتاب هاي به اصطلاح استدلالي گشت ، وب           

  .خود را به اربابش نيكو ادا كرد 

ودر اين مسير مسافرت هايي به اروپـا ، آمريكـا ، مـصر ، تركـستان وسـوريه كـرده وچنـدين كتـاب بـه                           

حمايت از مرام بهايي نوشت ، كه از جمله آنها كشف الغطا ، و درر بهيه ، حجج بهيه ، برهان لامع ، رسـاله        

  .ساله اسكندريه است ايوبيه و ر

عباس افندي توجه خاصي به گلپايگاني داشت واو را لايق كارهاي مهم مـي دانـست از ايـن رو وقتـي كـه                     

تصميم گرفت در كشورهاي غربي پايگاه تبليغي ايجاد كند ، دسـت نيـاز بـه سـوي ابوالفـضل گلپايگـاني                      

  .لبيد دراز كرد ، واورا براي اين امر خطير مأمور ساخت وبه استمداد ط

  .) 239- 237 مدرك قبل صفحه -1. ( سالگي در مصر درگذشت 72 ه ق در 1332سرانجام در سال 
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   ملا حسين بشرويه اي و هلاكت او -4
ملا حسين بشرويه اي كه از اهالي بلاد خراسان و از شاگردان سيد كاظم رشتي بود ، از نخـستين كـساني                      

» بـاب البـاب     «  در اين راه تلاش فراواني كرد وبـه عنـوان            است كه به بابيت سيد علي محمد معتقد شد و         

  .معرفي شد 

او در مشهد مردم را به مرام بابيت فرا مي خواند ، وجمعي را به دور خود جمع كرد ، با حيله هاي مختلف                       

  . . . ، شهر به شهر مي گشت و از مرام باطل بابيت تبليغ مي كرد 

آنجا متحير بود كه چه كند وبه كجـا رود ، زيـرا از خراسـان توسـط           با پيروان خود به مازندران آمد و در         

كه ) كخ شرح حالش را ذكر مي كنيم        ( علما و مردم رانده شده بود ، و در مازندران از ترس سعيد العلما               

فرقه ضاله بابيان را از بابل بيرون كرده وپراكنده ساخته بـود ، حيـران وسـرگردان همـراه پيـروانش در                      

 مازندران ، روزي يك فرسخ يا نيم فرسخ راه مي پيمـود ، مريـدانش مـي گفتنـد او در انتظـار             بيابان هاي 

منتظر چيزي هستم ، تا اين كه در همين  ايـام كـه              : امري به سر مي برد ، و اونيز به اطرافيانش مي گفت             

مـن  : ه گفت   رسيد ، ملا حسين بشروي    ) پدر ناصرالدين شاه    (  ه ق بود ، خبر فوت محمد شاه          1364سال  

منتظر همين خبر بودم ، فرصت هرج ومرج آن عصر و ضعف قدرت حكومـت مركـزي ، باعـث شـد كـه                 

  : بشرويه اكثر استفاده را ازاين آب گل آلوده براي ماهي گرفتن نمايد ، وبه پيروانش مي گفت 

. . .  ما مي شود     سيد علي محمد امام زمان است و ما از ياران او هستيم و به زودي فتح و پيروزي نصيب                  « 

 نفر در مازندران شهيد مـي شـويم ، هـر كـسي ميـل شـهادت                  72داستان ما داستان كربلا است ، و من با          

 نفر در آنجا شـهيد      72ما وقتي كه وارد مازندران شديم راه نجاتي براي ما نيست و من با               . ندارد برگردد 

  » .است خروج خواهيم نمود ) بابل ( فروش خواهم شد ، و من با هفتاد ودو نفر از ظهر كوفه كه پشت بار 

. اوبا اين بافندگي ها بابل را كربلا خواند و خود را از شهداي آن ، كه پس از شهادت ، رجعـت مـي كننـد            

 نفر به سوي بابل حركت كردند ، مردم بابل به آنها حمله نمودند ، سي            230كوتاه سخن آن كه او همراه       

فر ماندند ، اين دويست نفر به قتل وغارت پرداختنـد وبـه صـغير وكبيـر                 نفر از آنها گريختند ، دويست ن      

رحم نمي نمودند ، كار به جايي رسيد كه اهل شهر بابل آنها را به محاصره قـرار داده و آنهـا بـه كـاروان                          

سرايي در سبزه ميدان پناه بردند ، ودر برابر هجوم جمعيت شهر ، به سختي وحشت نمودنـد ، سـرانجام              

قلي خان حاكم لاريجان مذاكره نمودند و از او خواستند كه به آنهـا راه دهـد تـا از شـهر خـارج                        با عباس   

شوند ، مشروط به اين كه دست از قتل و غارت بردارند ، عباس قلي خان موافقت كرد ، حسين بـشرويه                       

  .با پيروان خود ، از بابل بيرون رفتند 
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ه االله نقش اصلي براي بسيج مردم و بيرون نمودن آنها را            عالم رباني و بزرگذ آيت االله سعيد العلماء رحم        

داشت ، همه تلاش آنها اين بود كه به سعيد العلماء دست يابند واو را بكشند ، ولي در برابر هجوم مردم                      

  . تحت رهبري سعيد العلماء رحمه االله ناكام ماندند 

واقـع در مازنـدران     ( عه شيخ طبرسي    بشرويه و پيروانش در جستجوي پناهگاهي بودند ، وسرانجام به قل          

  .وارد شده و آنجا را فتح كرده و براي خود پناه گاه قرار دادند ) نزديك قائم شهر 

 -1(معروف به قدوس از سران بابي ، خود را به قلعه طبرس             ) بابلي  ( در اين ميان محمد علي بارفروشي       

حمـد بـن علـي بـن ابيطالـب طبرسـي صـاحب              آثار اين قلعه هم اكنون وجود دارد ، و مرقد ابي منـصور ا             

احتجاج ، وفات يافته اوائل قرن ششم هجري ، در همين محل ، داراي بارگاه بوده و زيارتگـاه مـسلمانان                     

  .رسانيد ، بابيان از او استقبال گرمي كردند . ) است 

اد ، او را امـام      ، محمد علي قدوس را محور قرار د       ) به جاي سيد علي محمد باب معدوم        ( اين بار بشرويه    

  .زمان خواند وپيروانش را به ايمان آوردن به او دعوت كرد 

اصحاب قلعه ، با تلاش هاي بشرويه ، قلعه طبرس را بازسازي كردند ، وهر روز به اطراف حمله كـرده و                      

 در همـين ميـان  . به غارت وچپاول اموال مردم مي پرداختند وآنها را به قلعه آورده و ذخيره مي نمودنـد           

مهدي قلي خان از تهران مأمور سركوبي آنها شد وعباسقلي خان لاريجاني وديگران را به كمـك گرفـت                   

وبين لشكر دولتي واهل قلعه ، جنگ هاي سختي رخ داد ، سرانجام بشرويه هدف تير عباسقلي خان قرار                   

  .  سال داشت 36گرفته و به هلاكت رسيد ، او هنگام مرگ 

را » حـسن بـشرويه     « معـروف بـه قـدوس ، بـرادر او           ) بـابلي   ( ارفروشـي   پس از مرگ او ، محمـد علـي ب         

جانشين او وفرمانده نمود ، و القاب برادرش را به او عطا كرد وپيـروانش را بـه اطاعـت از او فراخوانـد ،                         

 اقتبـاس بـا     -2. (ولي طولي نكشيد كه حسن بشرويه نيز به دست قشون دولتي و مردمي ، بـه هلاكـت رسـيد                     

  .)  ه ق رخ داد ، وسعيد العلما حكم جهاد با بيان را صادر كرد 1262 واقعه قلعه طبرس ، در سال - 94 - 90از جمال ابهي ، ص تلخيص ، 

  

   قدوس بابلي و سرنوشت نكبت بار او -5
مي ناميدند،در آنجا شخصي به نام محمد علي بار فروشي كه بعدها معروف             » بار فروش «قبلا شهر بابل را     

ديد،به حمايت از بابيان برخاست،او از نخستين كساني است كه بابيت سيد علي محمد بـاب                به قدوس گر  

را پذيرفت،وبراي پيشرفت مرام باطل او،تلاش هـاي بـسيار كـرد،او در مـاجراي افتتـاح بدشـت شـركت           

مكاتيــب عبــاس (  او حتــي ادعــاي خــدايي كــرد ويــك كتــاب در تفــسير صــمد نــازل نمــود  -1(داشــت

به بـابي گـري گـرايش دهـد،         ) همشهريهاي خود را  (و مي خواست مردم مازندران      ا) 254،ص2افندي،ج
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وبه قلعه طبرس وارد شد ودر آنجا به ملاحسين بشرويه اي وهمراهان پيوست، بشرويه او را بعد از سيد                   

او وقتي كه وارد قلعه شد، پياده كنار قبر شيخ طبرسي رفت ودسـتش را بـه             . علي محمد، امام زمان خواند    

وبـا  )86 هـود،  -2( ».بقيـه االله خيـر لكـم ان كنـتم مـؤمنين           «: آن قبر نهاد وبر آن تكيـه داد وگفـت          ضريح

خواندن اين آيه خواست اعلام كند كه من همان امام زمان هستم كه هنگام ظهور بركعبه تكيـه مـي كنـد                  

  )92 جمال ابهي، ص-3! ( واين آيه را مي خواند

اهـل قلعـه مقاومـت خـود را از دسـت           )  چنـان كـه گفتـيم      (ولي پس از كشته شدن ملا حسين بشرويه اي        

» مهدي قلي خـان ميـرزا  «دادند،وكارشان بسيار تنگ وسخت شد ودر فكر چاره جويي بودند، در اين ميان    

بابيان از اين پيشنها خيلي خوشـحال شـدند،در ظـاهر توبـه     » .هر كس توبه كند در امان است  « :اعلام كرد 

جات دادند،قـدوس ويـارانش از قلعـه بيـرون آمـده وبـه اردو رفتنـد                 كردند وجان خودرا از خطر مرگ ن      

وتوبه كردند،ولي سران لشكر دولت ومردم،دريافتند كه توبه اين ها از روي اجبار واضطرار اسـت،ممكن                

 جـر قـدوس   -است آنها پراكنده شده، هر كدام در جايي مشغول تبليغ واغوا گردند، از اين رو همه آنهـا            

سپس قدوس وآن دوسه نفر رابه بابل آوردند،سرانجام قدوس نيز در بابل            .را كشتند  -ودو سه نفر ديگر   

  .) همان مدرك-4.(اعدام شد وبه اين ترتيب غائله بابيان در مازندران پايان يافت

علماي بابل از جمله سيد العلما فتواي اعدام قدوس وهمراهانش را صادر كردند وگفتند توبـه آنهـا قبـول          

 مـرآه آلبـدان،چاپ   -5.(  فتـوا همـه را در ميـدان سـبزه ميـدان بابـل اعـدام نمودنـد            براساس اين .نيست

  )972،ص3و2،ج 1367دانشگاه تهران 

قـدوس  ) بابـل (طبـق دسـتور سـيد العلماءوسـاير فـضلاي بـار فـروش             «:در كنار مرآت البلدان نقـل شـده       

يكر قدوس را با شمـشير      وهمراهانش را بر الاغ سوار كردند ودر شهر گرداندند و مردم ازدحام كرده وپ             

  )972،ص3و2،ج1367 مرآه البلدان،چاپ دانشگاه تهران -1.( ريز ريز كردند

  

  سعيد العلماءفتوا دهنده اعدام بابيان كيست؟
چنان كه ملاحظه نموديد سعيد العلماء رحمه االله نقش به سزايي در قلع وقمع وبيان، وپاكسازي مازندران                 

پرسند سعيد العلماء چـه كـسي بـود كـه آن همـه تـلاش وجانفـشاني                  از وجود پليد آنها داشت،اينك مي       

  كرد؟

 مورخين نام او را ملا محمد سعيد خوانـده انـد،ولي از مهـر شريفـشان كـه در                    -2(سعيد بن محمد  : پاسخ

 ه  1187معروف به سعيد العلماء در سـال        .) وقفنامه ها به يادگار مانده ، سعيد بن محمد ثبت شده است           

چـشم بـه جهـان گـشود،پس از رشـد ونمو،بـه تحـصيل               ) بابـل (  روحـاني در بـارفروش     از يك خانواده  .ق
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پرداخت،سپس مشغول تحصيل دروس حوزوي شد، مقـدمات را نـزد پـدر وفـضلاي ديگـر بابـل خوانـد                     

وسپس براي ادامه تحصيل به كربلا سفر كرد،در آن مكان مقدس از محضر درس بزرگان علم بـه ويـژه                    

اء مازندراني بـه تحـصيل فقـه واصـول پرداخـت وبـه درجـه اجتهـاد نايـل                    از محضر تدريس شريف العلم    

  .گرديد، وسپس به نجف اشرف عزيمت نمود

سـعيد العلمـا ء از بزرگـان علما،واكـابر فقهـا            «:علامه حاج آقا بزرگ تهران صـاحب الذريعـه مـي نويـسد            

 العلماء مازنـدراني  بوده،ودر ميان بزرگان علم وفقهاي مشهور عصر خود شهرت داشت، وبه عنوان سعيد       

شناخته مي شد، او همدرس علماي بزرگي همچون مولا آقـا دربندي،سـيد شـفيع              ) يعني بابلي ( بارفروشي

وفقها و علماي ديگر بود، واز شاگردان برجـسته        ) صاحب رسائل ومكاسب  (جاپلقي،وشيخ مرتضي انصاري  

مت مقـام علمـي او ايـن كـه اسـتاد            شريف العلماء مازندراني وغير او به حساب مي آمد ،از نشانه هاي عظ            

اعظم شيخ مرتضي انصاري رحمه االله با وجود او،از فتوا دادن خودداري مي كرد، تا اين كـه عـده اي ايـن                       

  :موضوع را به سعيد العلما اطلاع دادند،ايشان در پاسخ چنين فرمود

ن در بلاد عجـم هـستم       من در ايام اشتغال به درس وبحث در حوزه، از شيخ انصاري اعلم بودم،ولي اكنو              «

وتوفيق درس وبحث ندارم ولي شيخ انصاري همچنان با جـديت بـه درس وبحـث اشـتغال دارد، در ايـن                      

 طبقات اعلام   -1(».صورت او از بنده اعلم است، وبراي مقام مرجعيت وفتوا دادن متعين ومحرز مي باشد              

  )599،ص2الشيعه،ج

بابل رحلت كرد،مرقد شـريفش در شـهر بابـل در            سالگي در    83 ه ق در     1270اين عالم بزرگ در سال      

  .بقعه اي قرار دارد، ونگارنده به تازگي مرقد آن بزرگوار را زيارت كردم

نكته قابل توجه در زنـدگي ايـن مـرد خـدا، ايـن كـه او بـه خـاطر نهـي از منكـر ودفـاع از حـريم اسـلام                                 

 بابـل مراجعـت كـرد، او انجـام     وجلوگيري از فرقه ضاله بابي گري،حوزه علميه نجف را ترك كـرده وبـه      

وظيفه را از رسيدن به مقام مرجعيت ترجيح داد،با ايثار ونفس كشي،از محيط بزرگ علم وفقاهت دسـت                  

آمد، چرا كـه شـنيده بـود بـابي هـا بـا حمايـت اسـتعمار روس                   ) بابل(كشيد وبه محيط كوچك بار فروش     

  .تزاري، رخنه كرده مي خواند مردم مازندران را اغوا كنند

خبر توجه ملاحـسين بـشرويه   «:بيل زرندي كه از بهائيان سرشناس است در كتاب تاريخ خود مي نويسد      ن

به گوش سعيد العلما رسيد، به خـصوص وقتـي كـه            ) بابل(اي با همراهان ونزديك شدنشان به بارفروش        

روش مـي  سعيد العلما ء شنيد،ملاحسين از مشهد با پرچم سياه همراه عده اي از اصحابش به سـوي بـارف         

ومدعي هستند كه ما همان ياران امـام زمـان هـستيم كـه بـا پـرچم سـياه از خراسـان حركـت مـي                ( آيند

  ».). . . كنند
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پس از ورود سعيد العلماء به بابل، او جارچي در شهر انداخت وبـه مـردم اعـلان كـرد              « :سپس مي نويسد  

م بيـدار شـويد، دشـمنان مـادر كمـين           اي مرد «:و گفت . . . بالاي منبر رفت    . . .كه در مسجد حاضر شوند      

همـه شـما فـردا حاضـر        . . . هستند،مي خواهند اسلام را از بين ببرنـد، ومقدسـات اسـلامي را محـو كننـد                  

زنـدگاني عـالم    .560 -559 كتـاب بهائيـان، ص     -1(».خود رامهيا كنيد تا جلو اين گروه را بگيريد        ..باشيد

بـراي شـرح بيـشتر بـه همـين كتـاب            (12-1ن،ص  مجاهد،سعيد العلما بارفروشي ،نوشـته مهـدي كـامرا        

  )مراجعه شود

آري اين مجتهد بزرگ،جان بر كف به مازندران آمد وبا مجاهـدات پـي گيـر خـود،از فرقـه ضـاله بـابي،                        

نوكران ودست نشاندگان استعمار، جلوگيري شديد كرد،وبا اعلام جهاد،مردم را بر ضدانها بـسيج نمـود،                

  .ا در آن منطقه گرديدبه طوري كه موجب قلع و قمع آنه

دوست دانشمندم آقاي مهدي كامران بابلي در شأن اين عالم بزرگ اشـعاري سـروده،ودر چنـد فـراز از                    

  :آن اشعار چنين مي گويد

  كه در اشراق چون نجم سما بود        سعيد العلما  مرد  خدا  بود  

  يگانه ناصر دين وشريعت        زعيم وپيشواي عصر غيبت  

  مريد رو سپيد صاحب الامر        الامرعلمدار رشيد صاحب   

  به جنگ مسلك باب وبها رفت        شجاعانه به ميدان بلا رفت  

  پديد آرنده فكر وشعارش        همان مسلك كه استعمار يارش  

  كسي را كه بدي فرمانبر روس        به فتوايش شده اعدام قدوس  

  درك كرده سران حزب شيطان      به شهر بار فروش در سبزه ميدان  

  كه كرد حفظ اين بلد را از دوراهي         شد در اين امر الهيموفق  

  خدا خواهد نگردد ياد او گم        روانش باد دائم در تنعم  

از شيعيان به خصوص مردم مازندران، به ويژه مردم بابل اميد آن اسـت كـه يـاد مجاهـدات وايثـار ايـن                        

ك مسجدجامع بابـل قـرار دارد ودر        رادمرد خدا را فراموش نكنند،كنار مرقد مطهرش كه اكنون در نزدي          

دست آذربايجاني هاي مهاجر است بروند ،وبا تلاوت آيا ت قرآن، روحـش را شـاد نماينـد ،وبداننـد كـه                      

يكي از مكان هاي مقدس براي مناجات واستجابت دعا، كنار قبر اين مجتهد عالي مقـام و مجاهـد نـستوه                     

  .يادش بخير وحماسه اش جاودانه باد.است 

   دومپايان فصل
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ادامه مطلب در فصل سوم با عنوان دستهاي پنهان و آشكار استعمار، در پيدايش بابي گري و بهـائي                   ادامه مطلب در فصل سوم با عنوان دستهاي پنهان و آشكار استعمار، در پيدايش بابي گري و بهـائي                   
  ......گري ارائه گرديده است گري ارائه گرديده است 
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  رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

  :ما با ارتباط
com.bahaismiran@bahaismiran                  
com.gmail@bahaismiran                   

com.bahaismiran@info    

com.yahoo@1bahaism  
 


